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 در جستجوي تجدد فرھنگي: صادق ھدايت

  الف نويد

  درآمد

 بيانگر نوعي تفكر و الگويي از ھستي است كه در آن شيفتگي و دلبستگي به Modernityتجدد 
شود كه تازگي بيانگر ميرايي و موقتي بودن  باشد، بدل به بستري مي مي) مدرن(ھر آنچه كه جديد 
ر يك فرھنگ مصرفي بيانگر فتيشيسم مصرف و بنابراين تو گويي آنچه كه د. گردد حيات پديده مي

باشد، يا آنكه در الگوي دوگرايي تكنولوژيك دلبستگي به اختراعات  ميرايي كالاھا در مصرف مي
باشد جملگي متكي بر بستگي به تجدد  تكنولوژيك بيانگر سير ميرايي ظھور و سقوط تكنولوژي مي

بدين روي بعد جبري و تك ساختي ظھور مدرن . ستبه مثابه يك نوع تفكر و الگو از ھستي ا
پس ميرايي و انحطاط بيانگر بعد تك . سازد ھمواره نوعي ميرايي را در طول حيات پديدار مي

ھنگامي كه ميرايي و انحطاط بدل به روند خيزش سمندر . ساختي تجدد در بطن ھستي پديده است
. چوب تجدد به ابديتي بجز مرگ باينديشدشوند، پس ھيچ تفكري قادر نيست تا در چھار تجدد مي

مرگ بدل به ابديت تجدد مي گردد و بدين دليل مدرنيسم يا تجددگرايي بيان تمايلي فكري بوده كه 
خود را پنھان ) مدرن(ھا زير صورتك دلبستگي به جديد  در آن تبليغ امر مرگ و انحطاط پديده

  .ساخته است

سازد مگر  ، تجدد از تفكر انسان چيزي نميModernismگرايي  در پس گرايش فكري تجدد
شكاكيت خود را به گونه . غلتد بستري كه در آن ذھن در واھمه مرگ به ژرفاي شكاكيت مي

 ظاھر ساخته كه توسط آن ذھنيت از The Ontology of Presentناباوري به ھستي زمان حال 
ر موجد عرفان بوده و در گسستي كه در بعد تاريخي تفك. شود  گسسته ميEnvironmentمحيط 

ھنگاميكه در عرفان . دھد آن برش از زمان حال و محيط سوژه انساني را به اعماق روان سوق مي
Gnosticismغلتد پس دلبستگي به ايده رستگاري بخش يا   سوژه انساني به اعماق روان فرو مي
انفعال . گردد  حال ميموجد انفعال در زمان) در تشييع معاد (Eschatologyشناسي  دكترين غايت

فصل ) نيست انگاري(در زمان حال باعث دلزدگي و وازدگي انسان شده و بدين ترتيب نھيليسم 
چنانچه به سير رسوخ تجددگرايي در ميان روشنفكران ايراني نظري بيفكنيم . شود خرمن تجدد مي

اند كه در آن  زي كردهري اي پي شويم كه اغلب تجدد خواھان ما زيربناي فكر را به گونه متوجه مي
 اصل لاينفك ايمان به الگوي Social Modernizationاعتقاد و كوشش براي نوگرايي اجتماعي 

زاده، تقي رفعت، ميرزا  نظير سيد حسن تقي«آنچه كه تجددگرايان ما . نقد تجدد قلمداد شده است
باشد كه تجدد در بطن   مياند اين ھمواره مسكوت گذاشته) ملكم خان، ميرزا آقا خان كرماني و غيره

ھايي است كه  به عبارت ديگر تجدد اسب ترواي رجعت سنت. باشد خود حامل رومانتسيسم نيز مي
اينكه چگونه است كه رنه دكارت يا پاسكال و يا . ًظاھرا تجدد گرايان قصد گذر از آنان را دارند

توليد نمودند  شنگري بازكانت متجدد مسيحيت را زير پوشش دنيوي شده عقل و در پس صورتك رو
زيرا كه آنان در اساس ھمچون اوديپ در پي كشتار پدر . مسأله ساده دلان تجدگراي ايراني نيست

پدر «توليد ارزشھا و ھنجارھاي  باشند و به ھمين دليل اوديپ كور بھترين منشأ باز مي) سنن(
ره تك بعدي اوديپ شك برخورد به ھدايت و بوف كور بدليل ھمين سيط بي. بوده است» غاصب

در تداوم اين ھدف پس نگرش بر صادق ھدايت . كور در فضاي تاريخي روشنفكران ايراني است
بدين دليل نوشته . يعني ارزيابي ذھنيت يك متجدد ايراني، كه بدل به اسب ترواي سنت شده است
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ه صادق ھدايت و به ويژ(حاضر در پنج بخش سعي به گشايش مقوله تجدد بر محوري مشخص 
يعني آن كه بوف كور ھدايت نيرنگستان تجدد در فرھنگ معاصر ما بوده، كه در . دارد) بوف كور

  .بر پيكر متجدد چنگ انداخته است) پيرمرد(پس پرده ايده تجدد و دلبستگي به مدرن، سنت 

ھاي گوناگون از ھدايت بدست  در بخش نخست، سعي بر آن شده تا نوعي تفاھم جمعي از قرائت
ھايي كه از وي شده متأثر از خود مقوله  ان اميد كه نشان داده شود كه تا چه ميزان ارزيابيبد. آيد

در بخش دوم، سعي بر آن رفته تا مفھوم واژه تجدد را در ايران و در ميان مبلغان . باشد تجدد مي
ن به آن اميد كه نشان بدھم كه تجدد در ايران يعني تفكري كه ھمراه با آ. تجدد بررسي نمود

سعي بر استيلاي يك جانبه در ساختار جامعه ما را ) يھودي ـ مسيحي(استيلاي شيوه زندگي غربي 
و زندگي ويژه آن ھمواره با ستايش تك » جامعه سنتي«بعبارت ديگر منسوخ كردن . داشته است

اين كه چنين طرز تفكري چگونه در بطن رواقھاي فكري . بعدي تمدن تازه صورت گرفته است
يعني اين كه واژه . ب رخنه نموده، پس بدل به موضوع بخش سوم نوشته حاضر شده استتمدن غر

بخش چھارم مقاله سپس ابعاد تئوريك . تجدد در تمدن غرب چگونه استحاله و تكامل يافته است
به ديگر سخن تعريف . كاود صادق ھدايت مي) پراكنده(ھاي نظري  مقوله تجدد را در لابلاي نوشته

 شده و The Realm of Sensesّمدار سوژه از قلمرو حسيات  سان موجد گسست خردھدايت از ان
پروژه مذكور كه سوق . پذيرد توسط آن پروژه تزكيه نفس و رياضت طبيعت درون انسان تحقق مي

پاره  اي دو باشد پس بر پايه شكاكيت خيام به پذيرش ھستي بخشنده انسان به انكشاف قلمرو درون مي
اي بنياد گيرد سوژه انساني نيازمند  براي آن كه چنين ھستي. آيد وارد مي) عيواقعي و مصنو(

بعبارت ديگر ابديت مرگ يعني آن كه انسان ميرا بوده و حيات وي . باشد پذيرش ابديت مرگ مي
پذيرش مرگ، يعني پذيرفتن آن كه . سازد دستخوش تحولاتي است كه مرگ بر وي مستولي مي

ھايي كه ھمواره تحت پرتو ابديت مرگ قرار  ھاست، لحظه منوط به لحظهھستي اشياء و جانداران 
يعني تجدد . سازد چنين بنيادي بنابراين تجدد را به گونه روي ديگر سكه مرگ ظاھر مي. دارند

براي آن كه تجدد فرھنگي را . باشد فرھنگي در ھر اجتماع ھمانند ميرايي پيكره ارگانيك انساني مي
پس تجدد . ره بايستي صداي دروني پيكره ارگانيك اجتماع را بازسازي نمودتحقق بخشيد پس ھموا

در چنين بطني پس قلمرو سنن فرھنگي و اساطير . شود بدل به تھذيب صداي منعكس در پيكر مي
  ).مدرن(ھاست توسط نو  كاويدن نيرنگستان ھمانا شكافتن ژرفاي كھنه. شود بدل به نيرنگستان مي

يعني آن كه، . ام دايت را در بوف كور تحت پرتو نيرنگستان به بحث كشيدهدر بخش پنجم كاروند ھ
 Demystificationزدايي  گرچه ھدايت ھمچو ھر تجددگرايي ضديت با سنن را به شكل اسطوره

شود كه پيرمردي بر پيكر وي  سازد، اما وي ھمانند ھر متجددي بدل به اوديپ كوري مي ظاھر مي
ر كه به قصد تھذيب نيرنگستان به رشته تحرير درآمده بود خود بدل پس بوف كو. اندازد چنگ مي

  .شود به نيرنگستان تجدد مي

  ھاي گوناگون اندازھاي قرائت ھدايت در چشم

قصه نويسان «رضا براھني در برخورد به نقش ھدايت در ادبيات معاصر ما، وي را در شمار  
بيان آفرينشي ذھني از جھان است »  ذھنيقصه نويسي«به گفته براھني . آورد به حساب مي» ذھني

بلكه از آن نظر كه نويسنده قادر نيست تا تخيلات » جريان سيال ذھن«كه در آن ذھني نه به عنوان 
به جاي آن كه تصويرگر عيني دنياي بيرون از ذھن خود باشد و «خود را كنترل كند و بدين دليل 

كند و به ندرت  يوسته به درون خود رجعت ميتصورات خود را در اشياء و اشخاص محيط ببيند، پ
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اي متناسب با موقعيت محيط بگيرد و ديگران را ھمان طور  افتد كه از درون خود فاصله اتفاق مي
  1.»كه ھستند نشان دھد

به ديگر سخن . نامد مي» انضباط ھنري«اش با ھدايت در چيزي است كه آنرا  براھني مسأله عمده
ھني چيزي نيست جز تزكيه احساسات شاعر يا نويسنده توسط قدرت انضباط ھنري در تفكر برا

چون ھدايت قادر نبود از دنياي بيرون و درون عكس برگردان آنچه كه ھست . كنترل كننده اسلوب
پس تخيل و تعقل ھدايت عاجز از فتوكپي كردن واقعيت، به پندار براھني، منعكس كننده . نباشد

  :چيزي جز درون خود وي نيست

رگترين خصيصه ھدايت از نظر ھنر نويسندگي در اين است كه ما را تبديل به خودش كرده بز«
ھاي فردي او، شايد بيماري حساسترين ما نيز بوده است، ما در  است و چون مقداري از بيماري

ايم، بدن آن كه بفھميم كه در اين دنيا،  ھاي او، خود را ديده ھاي قصه دنياي دوار انگيز خودكشي
  2.»ر ھدايت ھست تا مابيشت

داند در جھت انعكاس  اي مي ھدايت را بيشتر وسيله» داستان نويسي ذھني«به عبارت ديگر براھني 
ُ و درون ھدايت و بدين روي وي در برخورد به ھدايت به بعد روان شناسي  ذھنيات، تخيلات
س درون نويسنده است چنانچه اگر داستان نويسي ذھني ھدايت بيان و انعكا. يابد فردي گرايش مي

نيز » ما«ھاي فردي او در  زيرا مقداري از بيماري(كند  كه در آن او ما را تبديل به خودش مي
  .پس كليت برخورد به ھدايت و ما چيزي نيست جز يك ارزيابي روان شناسانه) ھست

زب توده قنادان در تداوم تعبير سنتي ح. درست در سوي مخالف با براھني، رضا قنادان قرار دارد
و منتقد روسي كميساروف، ھدايت و به ويژه بوف كور او را آينه عيني و تمام نماي ديكتاتوري در 

بعنوان موجودي كه در يك جامعه «قنادان كه به اذعان خويش . آورد جامعه ايران به شمار مي
، ھدايت »زند اختناق رشد يافته و در نتيجه در چنگال يك خود ذھني و فكري ناقص دست و پا مي

. آورد نقاد را سمبليك اختناق و ديكتاتوري و فشارھاي ناشي از آن در زندگي روزمره به شمار مي
اند، بلكه  فشارھايي كه نه فقط قنادان در چنگال آنان به يك خود ذھني و فكري ناقص فرو غلتيده

ناشي از اختناق و تواند در برابر فشارھاي  زيرا تنھا يك فيلسوف و يا يك پيغمبر مي: ھدايت نيز
  !:ديكتاتوري مقاومت كند

به اين دليل، . و گوينده قصه بوف كور نه يك پيغمبرست نه يك فيلسوف و نه حتي يك آدم مبارز«
كند كه تنھا چاره  احساس مي. آيد كه خيلي براي من جالب است يك روز حرفي از دھانش درمي

نشستن در زير درخت سرو . ا بنشينداي برود زير درخت سرو و آنج  است كه لحظه  دردش اين
  3.»شود ًيعني پذيرفتن مسائل، يعني به لباس پيرمرد درآمدن، و اتفاقا ھمينطور ھم مي

روان شناسي اجتماعي . كند قنادان در برخورد با ھدايت به بعد روان شناسي اجتماعي تكيه مي
آورد، سنتي است كه  ار ميھدايت كه نيست نويسنده از خلقت اثر را مديون فشار اجتماعي به شم

 در نشريات و محافل متعلق به حزب توده 1332 مرداد 28كميساروف در دوران پيش از كودتاي 
در اين گونه برخوردھا نه چيزي در ربط با ابعاد و اركان اساطيري، تاريخي و اجتماعي . پايه نھاد

ل مورد بررسي قرار شود و نه حتي نيات و روان خود نويسنده مستق يك اثر ھنري بحث مي
باشد،  نيت و روان نويسنده كه گويي بيان تجاوز اجتماع به روح و احساسات وي مي. گيرند مي
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سپس از لابلاي عقل ناقص مردكي كه زير سايه درخت سرو لميده بيانگر نوعي برخورد به 
  .اجتماع و ھنر شده كه در پس آن ايده كھن ھنرمند برابر با جادوگر نھفته است

 و رضا قنادان در برخورد به   آل احمد مفصل ارتباط ميان دو گرايشي است كه رضا براھنيجلال
سازد كه يك بخش آن به روانكاوي و  اي مي يعني اين كه آل احمد ملغمه: سازند ھدايت مطرح مي

و سپس در بخش ) نظير آنچه براھني درباره ھدايت كرد(روان شناسي فردي نويسنده پرداخته 
افكند كه در آن ھنرمند  ختناق و فشار اجتماعي از زاويه روان شناسي اجتماعي نظري ميديگر به ا

  :گردد دوراني خاص مي» فرزند«بدل به 

بوف كور ... كمتر داستاني از ھدايت ھست كه صيغه اول شخص مفرد در آن فاعل و متكلم باشد«
ه باشيم بايد بوف كور را و براي اينكه ھدايت را شناخت. او» خود«خود ھدايت است يا ھمان 

  ...را» ھدايت بوف كور«بشناسيم يا 

اي است با درون كاوش  مكالمه. محاكمات است. رمان ھم نيست. بوف كور يك داستان كوتاه نيست
  4.»ترين نفسانيات يك ھنرمند حكايتي است حاوي صميمي. در خاطرات است

ايت و بوف كور را در روان شناسي و به ديگر سخن آل احمد سنگ اول در بناي نقد يا معرفي ھد
ًتا آنجا كه شناخت ھدايت الزاما ھمان شناخت بوف كور . نھد روان كاوي فردي نويسنده بنا مي

منتھي ! توان به درك بوف كور رسيد با شناخت مكالمه درون ھدايت، به پندار آل احمد مي! باشد مي
شود به محصول كارخانه زور و  دل ميھمين مكالمه دروني، ھمين نفسانيات دروني بلافاصله ب

  :اختناق جامعه

ًاصولا ھدايت و آثار او آينه دقيقي از وضع اجتماعي ايران در بيست ساله اخير است و اين «
گسلد، مردمي كه از   كه بندھا مي1320در سال . دھد رسالتي است كه ھنر خود به خود انجام مي

  5.»جله ھر چه گفتني دارند بيرون بريزندفشار سكوت نزديك بوده است لال بشوند، با ع

يعني اين كه در ملغمه روان شناسي فردي و روان شناسي اجتماعي كه اسلوب متداول نقد ادبي 
نيات دروني ھنرمند كه منشعب از فشار : باشد دو بعد برجستگي دارند ميان روشنفكران ايراني مي

گرچه . نمايد ه يك دستگاه فتوكپي ھنري ميجامعه بوده و لذا تصورات، تخيل و تعقل او را بدل ب
توان توسط فشار  اين دستگاه فتوكپي ھنري داراي درون خود نيز ھست اما درون او را ھمواره مي

به ديگر سخن مرز ميان درون و بيرون يا به قول براھني ذھني و عيني از . اجتماعي قرائت كرد
  .شود فشار و تعدي اجتماعي بر فرد ناشي مي

نقد آثار و به ويژه بوف كور در آراء عبدالعلي دستغيب بدل به ملاحظاتي درباره تكنيك آثار و اما 
بدين ترتيب بايستي اذعان داشت كه حداقل در ملاحظات دستغيب خلاف قنادان، . شود او مي

  :توان يافت اي آموزنده را مي براھني و آل احمد نكته

. اي دارد وشتن، اصطلاح و شگردھاي ويژهاي است صاحب سبك و در كار ن ھدايت نويسنده«
ھاي شاعرانه  ھا و استعاره ھاي عاميانه و لبريز از تشبيه ھا و مثل نثرش ساده، سرشار از اصطلاح

  6.»است
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ھا  نثري كه ميان اصطلاح: كند نثر ھدايت اشاره مي) عاميانه(اي  دستغيب در لفافه به خصلت توده
ھر چند كه نثر عاميانه . باشد ھاي شاعران در نوسان مي تعارهھا و اس ھاي عاميانه و تشبيه و مثل

ھدايت به پندار ھوشنگ گلشيري زباني است كه ھمه داستانھاي ما بر پايه آن نوشته ) اي توده(
  اما چرا؟. شود مي

براي پاسخ دادن به آن پرسش بايست ھدايت را در فضاي در حال پيشرفت نظام شھري تازه پاي 
. ًيعني دقيقا در بطن روند تجدد در تاريخ ايران معاصر: ت بدين سو قرار دادايران از مشروطي

انداز  اي تكاپوي بيان داشته باشد را بايستي در رابطه با چشم ولي اين كه تا چه اندازه چنين مسأله
  :ديگري سنجيد كه فرزانه ميلاني مطرح ساخته است

سرخورده است، از گذشته، مدينه فاضله و بوف كور كه از زمان حال و شرايط موجود افسرده و «
كند تا يكي را تمجيد و ديگري را تقليد  و از ھر فرصتي استفاده مي. سازد اش را مي بھشت گمشده

و در سطحي ديگر بازگشت به آغوش مادر و رجعت به (گمان عشق به ايران باستان  بي. كند
لاي خطوط اين داستان نھفته و بزرگداشت آن چون آتش زير خاكستر در لاب) دوران كودكي

  7.»است

بايستي آگاه باشيم كه وي  دھيم مي به عبارت ديگر ھرگاه كه ھدايت را در بطن روند تجدد قرار مي
بدين . باشد اي گمشده در حال نوسان مي ھمواره در لابلاي افق گذشته) و فضاي اثرش بوف كور(

اي  جدا از بررسي رابطه آنان با گذشتهروي ارزيابي مقوله تجدد در ربط با ھدايت و بوف كور 
  :دھد و در ھمين رابطه بيان احمد فرديد معني مي. تاريخي و اساطيري نيست

؛ آدمي بود كه »نيست انگار«اي بود  بر اين باور ھستيم كه صادق ھدايت بر روي ھم نويسنده«
بود كه آنچه براي او مانند ھمه ھنرمندان و نويسندگان باختر زمين حوالت تاريخي او چنين آمده 

كوتاه سخن . ي انساني باشد نه حق و حقيقت بطور مطلق »ما«و » من«اصالت داشته باشد ھمان 
آنكه ھدايت پيش از ھر چيز، قلندر مآب و عارف منش بود اما قلندر مآب و عارف منش فرنگي 

  8»بود» صوفي فرنگي«او از ديدگاه من يك . مآب

ھاي  جاي پايي در انديشه» غربزدگي«بود باعث شد تا » فرنگيصوفي «پذيرش اين كه ھدايت يك 
ي  »ما«و » من«ھدايت كه به گفته فرديد بيان باور وي به » نيست انگاري«او داشته باشد، اما 

  :انساني است وي را در ورطه سوبژكتيويسم رھا ساخت و بدين دليل فرديد اشعار داشت

بود و غربزده خوبي ھم بود و تماس او با آيين » غربزده«ھا بايستي بيفزايم كه ھدايت  با ھمه اين«
مراد من از سوبژكتيو به معني مقابل ابژكتيو (بود » خود بنيادانه«ملامتيان و ادبيات عرفاني، 

كوتاه سخن آن كه ھدايت در ). نيست، زيرا عني انديشيدن خود پافشاري در ذھني انديشيدن است
انديشي غربي در پھنه ادب و ھنر، مايه  يشتر از شيوه آزادتظاھرات صوفي مآبانه و قلندرانه ب

  9.»گرفته بود

 معرفت   اين خود بنيادي ھمان اساسخود بنيادي ھدايت آيا ھمان خود بنيادي رنه دكارت نبود؟ آيا 
شك در پس صورتك صوفي  نبود؟ بي) در سده ھجدھم اروپا(شناسانه فردگرايي عصر روشنگري 

اي فرنگي نمود كه غربزدگيش  فردگرايي نھفته كه وي را بدل به صوفيمآبانه ھدايت شكلي از 
براي اين كه اين مسأله را بھتر شكافت، براي آن كه . باشد بيان رسوخ تجدد در اركان انديشه مي
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گرايي متجلي  خصلت در حال نوسان زمان را در كاركردھاي وي كاويد و نيز براي درك بھتر توده
  .ي به بررسي مقوله تجدد در ايران و تاريخ تفكر در غرب پرداختدر سبك و نثر او بايست

  مقوله تجدد در تاريخ معاصر ايران

تحول و حركت زمان كه : باشد تجدد در تاريخ ھر ملتي متكي بر عامل مشابھي در پويش تمدنھا مي
اندار ھر چه كه عناصر ج. تو گويي برخاسته از تغيير شكل و مرگ طبيعي اشياء و جانداران است

كنند بنابراين ميرايي در طبيعت خود را به  در طبيعت با سپري شدن ايام به سمت مرگ حركت مي
اي  بدين روي تجدد مقوله. سازد دو گونه، يكي انحطاط و زوال و ديگري تحول و تغيير ظاھر مي

اريخي به عبارت ديگر فرار اجتماعي ـ ت. است كه ريشه در بطن تحول طبيعي انسان و تاريخ دارد
ما از ميرايي و مرگ در طبيعت مشحون است با قوت قلبي كه باور و ايمانمان به تجدد و ترقي 

تا آنجا كه بيان مدون ما انسانھا از تجدد و ترقي بدل به ايماني تك بعدي گشته كه . سازد فراھم مي
بشري درك در سير تاريخ تفكر . سعي در پوشاندن يا فراموشي عامل مرگ و ميرايي طبيعي دارد

 ساز قدرت قلبي بوده كه  از تاريخ و زمان ھمواره متكي بر ايمان به اصول تجدد و ترقي زمينه
بدين روي مساله تجد و . بشر با اتكا به آن خود را از سير طبيعي مرگ و انحطاط رھانيده است

ت و سوي ترقي به مثابه ركن اصلي ادراك جوامع و تمدنھاي گوناگون، بيانگر بينش آنان از سم
در تمدن باستي ايران نيز ھمواره به ھمين دليل كه ذكرش به ميان . باشد ھستي و گذران حيات مي

باورمان به نوروز مگر چه چيز بود جز . توان جاي پايي از مقوله تجدد و ترقي يافت آمد، مي
ن شده با اين ھمه باور به تجدد و ترقي ھمواره چھره پنھا. حركت تجدد و ترقي در بطن زمان

  .ستيز كھنه و نو يا رابطه ميان باستانيان و متجددين: ديگري را نيز حامل است

دانيم كه اساطير ما و به ويژه اساطير ھفتگانه شاھنامه به چه ميزان متأثر از اين نكته  نيك مي
 به ويژه در اسطوره رستم و سھراب و نيز رستم و اسفنديار و نيز نقل شبه تاريخي رابطه. باشد مي

پھلوان تاريخي «اگر كشته شدن سھراب بدست رستم، از درون . رستم فرخزاد و خسرو پرويز
را به زانو درآورد، به ھمان سان سيمرغ برآشفته به زال و رستم، ھشدار داد كه مرگ » نظم

و بدين ترتيب بود كه راوي شاھنامه . تمام خواھد شد» ايرانشھر«اسفنديار بدست رستم به زيان 
م فرخزاد بدست خسرو پرويز را عامل اصلي شكست ايران به دست تازيان محسوب شكست رست

به ديگر سخن رابطه باستانيان و متجددين كه تو گويي خود نمادي از رابطه تمدنھا و . دارد مي
توان جاي پايي از چگونگي  باشد، به ھر فرجامي كه وارد آيد مي ھاي زندگي گوناگون مي شيوه

  .جدد و ترقي را در آن تماشا كردبرخورد به مقوله ت

ھاي ھستي كھنه و نو به عوض يكديگر در  اي مرتبط با جايگزيني شيوه مقوله تجدد به گونه مقوله
بنا بر گفتار رضا . بطن برخورد ميان تمدنھا از زمينه پيشين مدنظر فرھنگ ايران بوده است

برخورد «: امنشيان پيگيري نمودتوان به دوران ھخ داوري اردكاني جاي پاي اين برخورد را مي
اين برخورد از زمان ھخامنشيان شروع شده و در دوره . ما با مغرب زمين امري تازه نيست

  10.»اسلامي به صورت خاصي درآمده است

برخورد ما با مغرب زمين، برخورد و تمدن مختلف با يكديگر، ھمواره در لابلاي حقيقت فتح 
بسته به آن كه نو و كھنه متعلق به كدام تمدن (را بر يكديگر جنگھاي مختلف، چيرگي كھنه و نو 

ھاي انباشته  به ديگر سخن اگر ھر تمدني با اتكا به سنن و ميراث. به ھمراه داشته است) باشند مي
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دارد كه ثبات دارد، بالطبع معرفي آداب و سنن غريبه به آن تمدن بيانگر  شده خود نظمي برپا مي
مشابه اين امر . گردد  كه در بدو امر بصورت تھاجمي عليه نظم ظاھر ميتھاجم نو به كھنه بوده

اي  كه اگر فكري يا انديشه: سخن به ميان آورد) و يا تمدن(توان از روابط درون ھر اجتماع  نيز مي
در صدد تجديد نظر يا ابطال اركان سنن و ميراثھاي فرھنگي و تاريخي باشد، پس بنابراين به گونه 

پس تدوين اين نكته كه چگونه . يه كھنه ظاھر شده كه مخرب نظم موجود نيز ھستتھاجم نو عل
توانند به ھمزيستي در كنار يكديگر دست يابند بيانگر حل معضل تغيير و تحول در  كھنه و نو مي

اي كه توسط آن طبقات نيز به ھماھنگي و ھمگوني و مشاركت قدرت در  نكته. باشد بطن جوامع مي
در فرھنگ ما شكست نو توسط كھنه به عنوان يك ھنجار اساطيري پذيرفته . يابند اجتماع دست مي

اما . باشد شكست سھراب، اسفنديار، و رستم فرخزاد در شاھنامه بيانگر شكست نو مي. شده است
در قالب اساطير و ھنجارھاي تاريخي ما چيرگي دارد، به ھمان سان در » كھنه«ھر چقدر كه 

تھاجم اعراب، تركان و . بوده است» نو«مواره پذيراي شكل بدوي و وحشي واقعيت، اجتماع ما ھ
پس در عمل . ھايي از تھاجم بدوي و نو عليه تمدن كھنسال ايراني بوده است مغولان تنھا گوشه

كاري فرھنگي و اساطيري ما ھمواره رودرروي تھاجم وحشي و بدوي ترقي و تجدد بوده  محافظه
 ميلادي به ايران اين بار بيانگر شكل ديگري از تمدن 19جدد در قرن ورود مقوله ترقي و ت. است

بود كه جھان گستري خويش را نه فقط به زور شمشير و باروت بلكه در لابلاي رواقھاي انديشه و 
به ديگر سخن جھان وطني عصر روشنگري در اروپا كه خاستگاه . عقل نيز پنھان ساخته بود

ياسي ـ اقتصادي اروپا و امريكا در سده نوزدھم ميلادي شد، تنھا اتكا فلسفي استعمار و امپرياليسم س
بر زور و فتح نداشت بلكه اين تمدن تازه ھدفش رسوخ در اعماق و ژرفاي تاريخ و فرھنگ 

  .تمدنھاي ديگر بود

شكست ايران در جنگ ھرات، معاھدات تركمان چاي و گلستان تنھا بيان دو پاره شدن ھيبت 
به ھمين دليل از نيمه . ما نبود بلكه در پس آن صداي پاي تمدن غرب نھفته بودجغرافيايي ميھن 

دوم سده نوزدھم ميلادي بدين سو، تمدن غرب در اركان اجتماع و از لابلاي رواقھاي فرھنگ ما 
اي ظاھر  منتھي نكته اصلي در امتزاج و برخورد تمدنھا ھمواره در تركيبات تازه. رخنه كرده است

شك چنانچه تمدن باستاني ما با تمدن يونان  بي. سازد الب و مغلوب را اسير يكديگر ميشود كه غ مي
و روم امتزاجي داشت، اين آميزش نه فقط بيان فتوحات ما از يكديگر بوده، بلكه در بنيادھاي 

پدر «اي او را  ايد كه ھرودوت مورخ يوناني كه عمده شايد شنيده. انديشه و فرھنگ نيز تاثير داشت
دانند، وظيفه تاريخي خود را ثبت تاريخ يونان از ھمين امتزاج ايران و يونان بود  مي» ريخ غربتا

يا آن كه تاثير تمدن ايراني و مصري در ژرفاي تمدن بدوي تازي كه موجد تمدن . كه آموخت
  دھد؟ اسلامي گشت مگر چه چيزي را جز تركيب تازه در روند امتزاج تمدنھا نشان مي

باشد، خود  زاج تمدنھا در ھم، كه زاييده رودررويي كھنه و نو در اين جوامع ميبدين روي امت
و در ھمين . باشد محصول روند اخذ ميراثھاي فرھنگي و مدني تمدنھاي مختلف از يكديگر مي

اي در تمدن كھنسال ايراني شده، يا به گفته آدميت  رابطه بود كه تمدن غرب باني فصل تازه
تاريخ جديد آسيا، تاريخ تسلط تمدن جديد مغرب است بر «ه ترقي در ايران؛ ايدئولوگ رسمي انديش

تاريخ تحول مغرب به عصر جديد ـ به تعبيري با تحول ذھني آن آغاز ... فرھنگ كھن مشرق زمين
جھت اصليش دانش علمي يقيني و اصالت عقل بود، موضوعش تجسس در قوانين طبيعت و . گشت

  11.» غايتش زندگي نيكو داشتن بودكوشش آدمي در تسخير طبيعت و
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به جنگ تمدنھايي شتافت كه در آن عنصر برتر تفكر بيانگر » تعقل«تمدن غرب در پس مدعي 
نه فقط شمشير و باروت بلكه عقايد فلسفي » آفت عقل«از » عقل«معيار تميز : بود» آفت عقل«

يانت علمي آگوست كنت دكارت، قوانين فيزيكي نيوتون، آراء سياسي فلاسفه عصر روشنگري، د
تا آنجا كه آدميت تقارن تاريخي انتشار ترجمه رساله گفتار در باب . و اصول طبيعي داروين بود

روش رنه دكارت را با انتشار رساله فلك السعاده سرآغاز استقرار عقلي تمدن جديد در ايران به 
ري بود كه اعتضاد السلطنه  به طبع رسيد، بيان تاثي1278فلك السعاده كه در سال . رود شمار مي

وزير علوم از آراء نيوتون گرفته بود، به ويژه آن كه تفكر علمي تحليلي نيوتون كه با انتشار 
 در ايران Analytical تفكر تحليلي    بدل به استقرار كامل روش1279ترجمه رساله دكارت در 

اشاني طبيب و معلم فلسفه تحولي تكاملي داروين نيز توسط ميرزا تقي خان انصاري ك. شد
حال آن كه معرفي ديانت علمي پوزيويتيسم بر .  به فرھنگ ايران معرفي شد1287الفنون در  دار

ميرزا ملكم خان ناظم الدوله كه در سن ده سالگي پاريس رفت و در . عھده ميرزا ملكم خان افتاد
ملكم در مدت تحصيل «: آگوست كنت آشنا شد) پوزيويتيسم(» فلسفه تحققي«ھمين محل بود كه با 

 12.»با فلسفه تحققي كنت آشنا شد، و از آن تأثير فراوان گرفت] پلي تكنيك پاريس[در اين مدرسه 
در ايران بود، با خود ) غربي(كليت اين تحولات فكري تازه كه مستولي كننده روش تفكر علمي 

ه سياسي و اجتماعي تا آنجا كه آدميت اين فلسف. فردگرايي عصر روشنگري را به ارمغان آورد
چنين تدوين » عناصر اصلي انديشه تغيير و ترقي اجتماعي«تازه از فردگرايي را تحت عنوان 

  :نمايد مي

يابد، مفھوم  جامعه از دولت متمايز است، رابطه فرد و دولت بر پايه حق و تكليف تغيير مي«
شود، ديانت در  نھاده ميگردد، حكومت بر اصل قوانين موضوعه عقلي بنا  رعيت مبدل به ملت مي

سازند، دانش طبيعي در پيشرفت صنعت  ھا مي سياست دخالت ندارد، آرمان اجتماعي را ايدئولوژي
كند، آدمي به تسخير  گيرد، مبناي توزيع ثروت تغيير مي شود، توليد صنعتي افزايش مي گسسته مي

ا چاره ھر بدي و زشتي آيد، دانش و خرد و عامل منحصر بينايي و دانايي و تنھ طبيعت برمي
يابد،  پذيرد، استعداد فردي مجال پرورش مي شود، آموزش عمومي گسترش مي شناخته مي

در تحليل نھايي زندگي عيني انساني موضوع . گردد شايستگي فردي معيار مقام اجتماعي مي
  13.»پژوھش و انديشه است

ردگرايي عصر روشنگري است بيان آدميت از عناصر اصلي انديشه ترقي كه در حقيقت بنيان ف
گرچه نه فقط امروزه در خود غرب به انحطاط رسيده و سيماي دروغين آن عيان شده بلكه در 

ايران نيز چيزي نيست جز دستاويزي نظري، كه بر پايه آن ادراك مسيحي ـ يھودي از فرديت و 
وين ايدئولوژيك بطور كلي در پس تد. فردگرايي سعي بر سلطه مطلق در تجمعات غير غربي دارد

  :آدميت، از فردگرايي عصر روشنگري سه ركن اساسي نھفته است

  .ـ باور به سلطه نظري غرب در تمدن حاضر1

  .شان ـ باور به فردگرايي بعنوان اساس و پايه اخلاقيات اجتماعي انسانھا در تجمعات سياسي2

  .اي غير غربيدر تمدنھ» آفت عقل«ـ ايمان به عقل و خرد ناب فرد و مبارزه عليه 3

اين كه فردگرايي عصر روشنگري در ورطه اخلاقيات نسبي گرفتار آمده، اينكه ماشين حركت 
عصر روشنگري در لجنزار نھيليسم سده بيستم نشسته است، اينكه متفكران و فلاسفه غربي چون 
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بنجامين، ھايدگر، آدورنو، ھوركھايم، بولتمان، لويت و ھانا آرنت صورتك دروغين عصر 
آنچه كه از توصيف . اند، ھيچكدام در توان بحث حاضر نيست شنگري و فردگرايي آن را دريدهرو

ماند ھمانا اتكا فردگرايي عصر روشنگري به حقوق طبيعي فرد  ايدئولوژيك آدميت باقي مي
  .باشد مي

 اي بود كه بورژوازي تازه پا و روشنگران سده ھجدھم ميلادي با ايده حقوق طبيعي مبناي نظريه
تكيه بر آن تلاش نمودند تا منبع اعطاي حقوق و آزادي به افراد را نه در سنن تاريخي يك قوم بلكه 

... اينكه ايده حقوق طبيعي در آراء كانت، روسو، لاك، ولتر و. در طبيعت زيستن افراد بجويند
كرين به توانست به عنوان تنھا منبع اعطاي حقوق و آزادي درآيد در تقارن بود با باور آن متف

ايده حاكميت وطن كه با توماس ھابز مطرح . قدرت نوپاي حاكميت ملي در چارچوب خاك وطن
شد، منبع حاكميت ھر حكومت را در مشروعت دولت در برابر شھروندانش به شمار آورده پس 
. بنابراين تمركز خود را در رابطه متقابل شھروندان و دولت در محدوده ملي ـ جغرافيايي نھاد

 دول ملي مطلقه در سده ھجدھم، براي نمونه در آلمان، بيانگر گسترش ايده حقوق طبيعي و خيزش
حاكميت ملي كه ضامن آزادي سياسي و اجتماعي شھروندان . ظھور حاكميت ملي در اروپا بود

مشاركت شھروندان در مشروعيت بخشيدن . باشد است وجود خود را مديون خواست عمومي مي
) قانون اساسي( انعكاس خود را در انعقاد قرارداد اجتماعي General Willبه خواست عمومي 

پس ھر شھروند متكي بر حق طبيعي خود، حق مشاركت در تعيين خواست عمومي را يافته . يافت
اما نكته در اين نھفته . و به ھمين دليل قوانين اساسي اروپايي به تضمين حقوق فردي وي برآمدند

  بيعي در كدام ريشه بايستي كاويده شود؟بود كه منبع شناخت حق ط

شك خيزش ايده نژاد كه نه فقط جاي پايي در آثار كانت بلكه در آراء غالب متفكران عصر  بي
به گفتار اريك . اي بود كه حقوق طبيعي افراد و ملتھا را مشخص نمود روشنگري دارد ھمان ريشه

كه تشابھي با كاربرد علمي و روزمره آن وگه لين يكي از متفكران سياسي قرن معاصر، ايده نژاد 
 ميلادي وارد 1400، در سال )مانند مفھوم نژاد در بيولوژي يا مردم شناسي(در امروز ندارد 

باشد  اين ايده كه توسط تھاجم اعراب به اروپا حمل شد متكي مي. زبانھاي ايتاليايي و اسپانيايي شد
در طي . لمه رس به معناي ريشه، مبدأ و بنياناي سامي و استوار است بر ريشه لغوي ك بر ريشه

قرون شانزدھم و ھفده ميلادي زبان پرتغالي و سپس زبانھاي فرانسوي، آلماني، انگليسي و روسي 
 ايده نژاد بدل به معيار ھمخوني 18در قرن .  تأثيري از ايده نژاد گرفتند18ھر يك به شكلي تا قرن 

 شكلي كه غالب ملاحظات ماركسيستي معاصر درباره و مليت در ميان اقوام مختلف گرديد، به
درباره «كه در اين ميان نظرات عليرضا نابدل (باشند  مسأله ملي در حقيقت متكي بر ايده نژاد مي

به ). اند نمايند بھترين نمونه و يا آنچه كه حزب دمكرات كردستان و نظاير آن تبليغ مي» مسأله ملي
ترك زبان بدل به معيارھايي شد كه ايده نژاد توسط آنان ديگر سخن، ھمخوني و نيز ريشه مش

 تاريخي گراي    ميلادي انتقادات19در قرن . اركان تميز مليتھا و حاكميت ملي را بنا نھاد
Historicism توسط ھگل يا ادموند برگ مسأله خاطره تاريخي قومي را در برابر ايده حقوق 

رن و شروع قرن معاصر حاكميت ملي و ايده طبيعي مطرح نمود و بدين روي با پايان آن ق
ايده نژاد و خاطره تاريخي : فردگرايي عصر روشنگري بنياد خود را در ھر دو منبع كاويده است

به ھمين دليل تدوي ادراك اجتماعي و سياسي تمدن غرب در پايان قرن نوزدھم متكي بر  . قومي
صر انديشه ترقي گشته كه در تمدنھاي فتح دو منبع حاكميت ملي و ايده فردگرايي سپس بدل به عنا

بدين روي ورود انديشه ترقي به ايران نيز مترادف گشت با كاوش عقل . شده نيز تبليغ گرديد
فردگرا در دو قلمرو حقوق طبيعي متكي بر ايده نژاد و نيز خاطره تاريخي قومي متكي بر سنن و 
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شه ترقي در ايران خود بدل به حفاران و بيھوده نبود كه پيشقراولان اندي. ميراثھاي فرھنگي
كاوش ميرزا آقاخان كرماني و سايرين در لابلاي . رواقھاي تاريخ و فرھنگ باستاني ايران شدند

رواقھاي تاريخ باستاني پيش از اسلام كه متقارن با باور آنان به حقوق طبيعي عصر روشنگري 
كميت ملي، حكومت قانون و قانون اساسي توانست فكر حا بود تنھا از طريق باور به ايده نژاد مي

سخن كوتاه، گرچه مبلغان انديشه ترقي دست به طرح عناصر فكري يك انديشه . را مطرح بنمايد
بستند اما » آفت عقل«عقلي تازه در ايران زدند و ھمراه با آن كمر ھمت به شستشو و تھذيب ارگان 

نوعي از تاريخي گري افتاد كه متكي بر باور با اين حال خود فرآيند تجدد و ترقيخواھي در اسارت 
  .آنان به ايده نژاد بود

زاده اخذ تمدن  تبديل مسأله ظھور و سقوط تمدنھا در ربط با مقوله تجدد را در خطابه سيد حسن تقي
نارنجك «   زاده كه خود را اولين  تقي.توان يافت مي 1339و آزادي ـ وطن ـ ملت ـ تساھل : خارجي
ه تمدن فرنگي خواند، پس از ذكر اين نكته كه تمدن دلالت بر شھرنشيني و گسترش تسليم ب» انداز

آن دارد سپس به ذكر اين نكته پرداخت كه به نظر وي چھار دوره بزرگ در تاريخ تمدن وجود 
  :داشته است

دوره خط و كتابت از آغاز ظھور آن در حدود چھار ھزار سال قبل از ميلاد مسيح تا قرن ھفتم و «
 قبل از مسيح و دوره تمدن يوناني از قرن ششم قبل از مسيح تا قرن اول قبل از مسيح و دو ششم

سه قرن بعد ھم و دوره تمدن اسلامي عالي از قرن سوم تا ھفتم ھجري و دوره تمدن غربي جديد 
 مسيحي و اختراع طبع و كشف دماغه اميد و امريكا و 1453پس از سقوط قسطنطنيه در سنه 

  14.» دكارت يك و نيوتون و بيكنظھور كوپرن

زاده به سير روابط ايران و تمدنھاي ديگر در اين  با ذكر ادوار تمدن در بطن تاريخ، سپس تقي
از تاثير طب يوناني و ورود دانش اطباء يوناني به دربار داريوش اول تا مكاتبات . تاريخ پرداخت

ان زمين و سپس امتزاج ايرانيان و داريوش و ھراكليتوس، تا سلطه اسكندر و سلوكيان بر اير
ھا از روم به ايران و استقرار مركز علمي  يونانيان در زمان شاپور اول و مھاجرت نسطوري

به ھمين . زاده سعي به كاويدن رگه آميزش تمدنھاي ايراني و غير ايراني داشت جندي شاپور، تقي
و امتزاج تمدن ايراني را با قدرت زاده به دفاع از ورود اسلام به ايران پرداخت  دليل ھم تقي

نھضت علمي . معنوي و روحاني اسلامي يكي از عوامل پيدايش تمدن اسلامي عالي به شمار آورد
زاده، ھنگامي كه روم  عظيم اسلامي در قرون دوم و سوم و چھارم به حدي بود كه به گفتار تقي

و در ھمين روال، سپس . بودھاي كتب يوناني  بدست مسلمين افتاد شرط صلح آنان خريد نسخه
زاده به كشف مقام و اھميت تمدن جديد اروپايي رسيد كه سرآغاز بيداري ايران و ملل شرق  تقي

  :گرديد

خواھد بگويد به نظر من بديھي است كه بزرگترين تكاني كه در ايران براي  ھر كس ھر چه مي«
ل قرن چھاردھم با طلوع ماندگي بوجود آمد در ربع او شكستن طلسم جھالت و تعصب و عقب

اي در بنيان سد  مشروطيت بود و از آن تاريخ است كه فجر تمدن و بيداري ساطع شده و رخنه
جاھليت پيدا شد كه سال به سال در وسعت بود و نھضتي ولو ضعيف براي كسب تمدن جديد 

  15.»...عصري و آزادي آغاز شد
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ربي در ايران بوده و ھمراه با آن به عبارت ديگر مشروطيت سر فصل پيروزي تمدن جديد غ
به ديگر سخن، مشروطيت . به گفتار ناظم الاسلام كرماني آغاز شده است» تاريخ بيداري ايرانيان«

باشد، زھدان تاريخي  كه بيان پيروزي سياسي تجدد يا استيلاي تمدن غربي در ايران معاصر مي
تجدد ادبي در ايران نيز زاييده . انيداست كه فكر تجدد و ترقي را در خود پرورده و خواھد پرور

باشد و بدين دليل بود كه تجدد در زمينه ھنر و ادبيات ما بلافاصله  مقوله تجدد تاريخي جامعه ما مي
  :ھمراه با خود جنگ كھنه و نو را نيز به ارمغان آورد

درگرفت و شعرا و » تجدد ادبي«اين بود كه بحث درباره انقلاب و به اصطلاح آن روز «
 پرستان و محافظه كاران بودند كه  نويسندگان به دو اردوي متخاصم تقسيم شدند كه از يك سو كھنه

خواستند سر مويي از سنن قديمه ادبي تخلف ورزند و از سوي ديگر انقلابيون يا متجددين كه  نمي
  16.»خواھان برانداختن مقررات ادبي و ايجاد تحول اساسي در ادبيات ايران بودند

 كار و متجدد بي ھيچ ترديدي بيان انفكاك جامعه  اردوگاه ھنر و ادبيات به دو گروه محافظهتقسيم 
پيشقراولان تجدد . ما بود كه به يك تھاجم تاريخي تازه آن را با ستيز كھنه و نو مشحون ساخته بود

ت نظير تقي رفعت گرچه جاي پايي در سوسيال دمكراسي ايران داشتند، اما ھمانگونه كه سرنوش
داري دولتي اسير آمده است افكار متجددان سوسياليست  در سرمايه» سوسياليسم روسي«تاريخي 

عصيان ادبي رفعت و ھمفكران وي در . نيز در لابلاي رواقھاي كھن تاريخ فردگرايي محصور آمد
  .اي ذيل مطرح گشت شان، تجدد، بطور كلي در پس بيان استعاره ارگان مطبوعاتي

  :ه اردوي محافظه كاران نگاشترفعت در ھشداري ب

  .ترسيد، و در توي عمارات پدرانتان بسر خواھيد برد ًاولا ـ مي«

  .ًثانيا ـ اين عمارات محتاج به مرمت ھستند و شما اين كار را انجام خواھيد داد

  17.»خواھيد ريخت» تري بنيانھاي نوآيين«ًثالثا ـ در پھلوي عمارات مذكور 

باشد در لابلاي يك  مي» عمارات جامعه«پسران كه بر سر مرمت به ديگر سخن جنگ پدران و 
پس در ھم . »ادبيات يك ملت آيينه مدنيت آن ملت است«ستيز ادبي ظاھر شد زيرا به گفته رفعت 

شكستن عمارات ادبي يك ملت در پھنه شكل، زبان و اسلوب، بيانگر عصيان عليه عمارات مدني 
نقلاب سياسي متجدد، صنعت و علم تازه، در پي معماري شھر و اجتماعي شد كه تحت پرتو يك ا

ھمچنانكه انقلاب مشروطيت ھمراه با خود نوعي . اي از ساختار شھر و روابط در آن بود تازه
پوپوليسم سياسي را به ھمراه آورد كه در آن نه تنھا شاھزادگان، علما و طلاب و تجار و زمينداران 

اي شدند كه   فلاحين نيز دخيل در انعقاد قرارداد اجتماعيوران و حتي بزرگ بلكه اصناف و پيشه
مصطفي رحيمي بطور ضمني به وجه پوپوليستي انقلاب . قانون اساسي مشروطيت نام گرفت

 1324    كرسي نمايندگي در سال60نويسد كه در شھر تھران از ميان  مشروطيت اشاره كرده مي
  :نماينده ارائه كردند و 32 وران   پيشه

جالب آن كه پيشه وران از ميان خود نماينده تعيين كرده بودند نه از ميان افراد سرشناس و نكته «
  .ھاي ديگر با سواد طبقه
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از ميان اسامي نمايندگان مجلس اول، نامھاي خانوادگي زير كه معرف شغل صاحبان اسامي نيز 
  :كند ھست جلب توجه مي

وش، بقال، علاقه بند، معمار، دلال، سقط تير فروش، چوب فروش، بزاز، خياط، زرگر، بلور فر
  18.»فروش، نانوا، كلاھدوز، پلوپز، ساعت فروش، يخدانساز، صابون پز، كتابفروش، سمسار

بعبارت ديگر در بطن تجدد حاصل از انقلاب مشروطيت، تجدد روابط طبقات و گروھھاي 
حركت . ھا نھفته بوداجتماعي و نيز نوسازي در روابط سياسي ـ اجتماعي ميان طبقات و گروھ

بطئي اما پوينده عوام، پوپوليسمي كه در بطن مقوله تجدد از نظر تاريخي نھفته است، پس متكي بر 
واقعيت عيني تجدد در نظام شھري، رفته رفته ايران را با ھنجارھا و مشكلات تجمع فردگراي 

ارتش تزاري روسيه  دار  به نحوي كه درست در نقطه مقابل نظرات درجه. اروپايي آشنا ساخت
ميرزا فتحعلي آخوند زاده، و نيز در سوي مخالف نظرات ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، از زمان 

شك معرفي دوگانه  بي. مرگ: صادق ھدايت بدين سو تجدد بعد ديگري را نيز به ھمراه داشته است
خود مقوله تجدد  Profanityتجدد و مرگ در بطن فرايند شھرنشيني متجدد در ايران بيان ميرايي 

ترديد ھمطراز و ھم معني با مرگ و ميرايي نموده  اي كه تجدد را بي عصر روشنگري است، نكته
بدين دليل لازمست تا اندكي در لابلاي سير تحول انديشه تجدد و ترقي در تاريخ تفكر غرب . است

  .به كاوش پرداخت

  مقوله تجدد در سير تاريخ تفكر در غرب

در قرن ششم ميلادي متقارن با سقوط  Modernus بار نخست در زبان لاتين مقوله تجدد براي
 Modoدر ريشه لاتين اين واژه استناد بر قيد . امپراطوري روم توسط وحشيان آلماني ظاھر شد

گيري  منتج شده كه دلالت بر اندازه Modusمعني زمان حال يا اكنون را دارد و ھمچنين از ريشه 
بنا بر گفتار تيلو شابرت متفكر معاصر آلماني مقوله تجدد در تاريخ تفكر . يا روش شناسي دارد

گيرد،  ميلادي را در بر مي 13 تا 6برھه اول كه از قرن : باشد غرب، داراي سه برھه تاريخي مي
 تا كنون ادامه 18 دوام آورد، و برھه سوم كه از قرن 18 تا اوايل قرن 13برھه دوم كه از قرن 

 در خلال اين ادوار آن چنان جايي براي Modernityبر ادعاي شابرت مقوله تجدد بنا. داشته است
  .خود باز نموده كه اكنون بدل به نوعي تفكر و الگوي زيستي در تمدن معاصر ما شده است

برھه اول مقوله تجدد ظھور خود را مديون محقق، تاريخدان و سياستمدار رومي كاسيو دو روس 
Cassiodorus) 580 كاسيو دو روس كه ھم عصر سقوط . زيست باشد كه در راونا مي مي) 485ـ

امپراطوري روم و انحطاط ميراث فرھنگي تمدن خويش بود لذا رودرروي اين مساله قرار گرفت 
ھا  ھا و گاتس ھا، بورگاندي كه سنن و ميراث فرھنگي روم را چگونه از گزند تھاجم وحشيانه فرانك

پس بنابراين كاسيو دو . ح روم توسط آن قبايل پديدار ساخته بودبرھاند، ضرورتي كه حقيقت فت
 Antiquiبراي وي باستانيان . روس كمر ھمت به تدوين رابطه ميان باستانيان و متجددين بست

باشند كه براي متجددين فراگيري دانش و  معادل با اساتيدي فرض شدند كه خالق تمدن كلاسيك مي
 از اساتيد كھنسال بدل به Moderniپس تقليد متجددين . باشد سر نميحقيقت جز با تقليد از آنان مي

  .رمز آموختن دانش و حقيقت محسوب گرديد

 13در برھه دوم تاريخ تحول مقوله تجدد شاھديم كه مباحثه ميان باستانيان و متجددين از قرن 
آيا باستانيان غولھا : تا آنجا كه مسأله اين رابطه بدين شكل بيان گشت. شود ميلادي دوباره آغاز مي
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 ميلادي عصيان 17بايست از آنان تقليد نمايند؟ در قرن  و خداياني ھستند كه متجددين كوتاه قد، مي
كه در » دعوا«اين . عليه استبداد باستانيان در خلال دعواي ميان باستانيان و متجددين شروع شد

 Bernard de و برنارد فونتل Charles Perraultفرانسه آغاز گرديد به توسط مدعي چارلز پرو 
Fontenelle اصل اين دعوا در اين .  ظاھري ادبي بخود گرفت1687ـ 1688 در خلال سالھاي

باشند يا نه؟   برتر از آثار ادبي عصر آگوستس مي14نكته خلاصه شد كه آيا آثار ادبي عصر لويي 
 شكلي معرفت شناسانه شك دعواي ادبي اين دو بس زود در خلال مباحث فلسفي رنه دكارت بي

شك دكارت بر ھر آنچه كه پيشتر درباره آن فكر شده بود ھمراه با استيضاح او از . بخود گرفت
گيري روحيه متضاد متجددين نسبت به  بيانگر اوج) ھاي استكھلم نوشته مندرج دست(روح باستانيان 
  :ھاي استكھلم نگاشت نوشته ھمانگونه كه دكارت در دست. باستانيان بود

ھر چه را كه داشتيم در ھمان ابتدا  بگذار خدايان بيرحمانه باستانيان را تخريب كنند زيرا ھم آنان«
  .»از من ربودند

به عبارت ديگر عصيان متجددين عليه باستانيان كه در خلال برھه دوم در تاريخ مقوله تجدد 
انگذار ظھور برھه  و نيز فلسفه دكارت بني1687ـ 1688» دعواي ادبي«صورت گرفت از طريق 

  .سوم در تاريخ تكامل مقوله تجدد گشت

: توان تشريح نمود در برھه سوم مقوله تجدد معنايي ويژه يافت كه آنرا در خلال چھار ركن مي
اي كه به شكل تمثيلي درين گفتار متجلي  اينكه يافتن حقيقت منوط به نقش تاريخ است، نكته) اول
اينكه دانش انسان از طبيعت با گذشت زمان ) دوم. »ان استزم) دختر(حقيقت فرزند «: باشد مي

تكامل و بھبود پيدا كرده بود و بشريت رفته رفته به دركي جامع و كامل از طبيعت، بطور كلي، 
ظاھر ) مسيح(اينكه بشريت به نحوي تمثيلي در پيكره يك انسان جھانشمول ) سوم. يابد دست مي

ھاي مسيحي و  ان گزيده و اشرف مخلوقات در انديشهكه انسان جھانشمول كه ھمان انس. شد
در نظرات پاسكال . باشد به بھترين شكل در آثار پاسكال ظاھر شد ھومانيسم عصر رنسانس مي

مراحل تكامل را از جھل تا دانش ) بني آدم اعضاي يك پيكرند ـ سعدي(بشريت بعنوان يك انسان 
 اثبات يك تئوري تاريخي از دانش كه منوط به )چھارم. طي كرده و ھمواره در حال يادگيري است

  .باشد سير ترقي و تكامل بشر مي

عصر روشنگري چه در ) تجدد( بدين سو پروژه نوگرايي 18با اتكاء به اركان مذكور، از قرن 
ولتر، دالامبر، كوندياك، كوندرسه (قالب فلسفه انتقادي كانت و چه آراء سالني فلاسفه فرانسوي 

اي بوده است كه تجدد در چھار ركن ياد شده  ء بكاريا در ايتاليا بيانگر برنامه تاريخيو چه آرا...) و
تا آن جا كه برنامه تجدد تا ھمين امروز، منعكس در آثار متفكر آلماني يورگن . تبليغ نموده

اما برنامه . ھابرماس نيز چيزي نيست جز وجوه مختلف مقوله تجدد، تدوين در سده ھجدھم ميلادي
ترم . اي از تاريخ بنا نھاده است  سده ھجدھم ميلادي ركن اساسي خود را بر تاريخ و فلسفهتجدد

فلسفه تاريخ كه براي بار نخست توسط ولتر بكار برده شد در حقيقت ھمان ادراكي از تاريخ و 
  .زمان است كه در پس انديشه ترقي پنھان شده است

 سده ھجدھم تاريخي بس بلندتر از خود مقوله انديشه ترقي به مثابه جوھر اصلي مقوله تجدد در
: توان سه ريشه مختلف در تدوين انديشه ترقي و مقوله ترقي ياد نمود در حقيقت مي. تجدد دارد

ريشه ديني . ريشه تاريخي مندرج در نجوم و ستاره شناسي رومي و فلسفه رواقيون از جھان بشر
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 و پوئر Senexرج در دو نمونه كھن سنكس مندرج در سنن تورات و انجيل و ريشه اساطيري مند
Puer.  

انديشه ترقي در ريشه تاريخي آن، بنا بر گفتار متفكر معاصر آلماني ھانس بلومن برگ، از لابلاي 
ھيپاركوس با اتكا به رابطه كيھاني .  در قرن دوم ميلادي ظاھر شدHipparchusآراء ھيپاركوس 

ن ھمواره در حال حركت بوده و موقعيت آنان مدام در ميان انسان و ستارگان نشان داد كه ستارگا
بعبارت ديگر ھر چه كه ھيپاركوس بيشتر توانست . باشد حال تغيير از مكاني به مكان ديگر مي

بيني كند، وي رفته رفته ترقي تدريجي درك بشر از  تر معين و پيش حركت ستارگان را دقيق
بات علمي او از حركت ستارگان نه فقط بيان اث. ثابت نمود» به طرز علمي«حركت ستارگان را 

ھر چه كه . ترقي دانش نجومي عصر بود بلكه توانست تاثير مستقيم مادي در امر كشاورزي بنھد
تمدن روم بيشتر به سوي كشاورزي و معيشت حاصل از آن حركت نمود پس اتكا به ترقي دانش 

لات دست يابد و بدين دليل ترقي در بيني بھتر از زمان بذر و كشت محصو نجومي توانست به پيش
از سوي ديگر تمدن روم با مقوله ترقي . عينيت مادي و معيشت جامعه رومي نيز اثر گذاشت

بنابر گفتار متفكر آلماني تئودور آدورنو .  آشنا شدStoicبعنوان يك ايده نيز توسط فلسفه رواقيون 
بدين شكل كه فلسفه . پراطوري روم شدباور رواقيون به ترقي بدل به پوشش فلسفي جھانگشايي ام

رواقيون خلاف روحيه غالب در مكاتب فلسفي يونان، از فلسفه بعنوان راھنماي مشاركت فرد در 
اي در تھذيب و تزكيه نفس انسان   مدد نجست، بلكه آنان برعكس از فلسفه بعنوان وسيلهPolisشھر 

  .ياري جستند

را در شھر زميني ميسر نديده و برعكس تاكيد بر ھستي به اين دليل فلسفه رواقي خوشبختي انسان 
بدين .  نمود كه خود ايستگاھي است در سير تعالي نفس انسانCosmopolisانسان در جھان شھر 

 گذران زمان بسوي ھدف غايي است كه تنھا با دستيابي به آن  دليل در فلسفه رواقي، ترقي بنيان
نھايت شبيه به دكترين مشيت الھي  د شده رواقي كه بيباور يا. انسان را خوشبختي خواھيد رسيد

مدون در اديان يھودي و مسيحي بود لذا با ورود مسيحيت به روم باعث مشرف شدن بسياري از 
زيرا كه در مسيحيت حركت زمان ھمواره به سوي . رواقيون و دنباله روان آنان به مسيحيت گرديد

نامه از پيش تدوين شده توسط پروردگار، ھر يك برابر با ّآينده بوده و مقاطع كمي زمان بر پايه بر
بدين . كنند ھايي ھستند كه بشريت را در قالب يك تاريخ رستگاري به سوي آينده ھدايت مي برھه

دليل ريشه ديني انديشه ترقي متكي بر باور به معاد و روز رستاخيز، حركت زمان را بدل به 
و به ھمين دليل آراء يھودي از تاريخ . نمايد شيت الھي ميھاي منقسم بر پايه م حركت مقطعي برھه

 Futuristگذار بينش آتيه نگر و آتيه گراي  با كشف مقاطع كه متاثر از سنن باستاني ايراني بود پايه
و اما اين دو ركن ديني و تاريخي انديشه ترقي در قالب اساطيري . مسيحيت از زمان و تاريخ شد

سنكس بيان نمادي . سازد كھن اساطيري سنكس و پوئر ظاھر ميخود را به شكل دو نمونه 
پيرمردي است سپيد موي كه انباشت تجارت و به ھم پيوستن منابع دانش وي را بدل به حاكم آرام 

پيرمرد مو سپيدي كه خونسردي، تعقل، ھوشياري و درايت به وي كيفيتي . ثبات و نظم كرده است
پيرمرد سپيد مويي كه ھر حركتش بيان . ي چيره تبديل نموده استاستثنايي بخشيده و او را به استاد

برعكس، پوئر كه ريشه مشتركي با كلمه فارسي پور . باشد عقل و دانش و حفظ نظم و سنن مي
خداي . دارد سمبل خداي جواني است؛ مظھر شور و حركت، ترقي و تحول، تغيير و ھيجان) پسر(

از ھم دريدن بافتھاي سنتي رواقھاي تاريخ و جواني كه ھر حركتش بيان گسستن نظم و 
در اساطير يوناني و غربي خداي جواني از كيفيت ويژه و موقعيتي . باشد ساختارھاي اجتماع مي

ورود مسيحيت و شخصيت عيسي مسيح . باشد برتر نسبت به پيرمرد سپيد موي برخوردار مي
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اي خداي جواني قدرتي بيشتر  عد اسطوره نگري و آتيه گرايي به ب ھمراه با تاكيد مسيحيت بر آتيه
توان بيان داشت ميراثھاي فرھنگي و سنن غرب سلطه مطلق  بخشيد تا آنجا كه به صراحت مي

به ويژه استيلاي برنامه تجدد عصر روشنگري، و شك دكارت بر . اند  درآمدهPuer» پور«
ھر چقدر . باشند غرب ميپيشينيان جملگي اركاني ديگر از برتري فرھنگي خداي جواني در تمدن 

پردازد به ھمان اندازه پيرمرد سپيد موي  كه تمدن غرب ھوشيارانه به ستايش از خداي جواني مي
برد تا آنجا كه چشم اسفنديار  تازد و يورش مي سنن در تمدن مذكور ناخودآگاھانه بر اين تمدن مي

عكس تمدن .  بر سنن دارنداند كه اتكا اجتماعي تمدن غرب ھمواره جريانھا و جنبشھايي بوده
چنانچه اشاره شد . باشد اي برتر مي نماد اسطوره» پيرمرد«غرب، در شرق و به ويژه در ايران 

ھايي از برتري نمادي  گوشه) در شاھنامه(در اساطير ما قتل سھراب، اسفنديار و رستم فرخزاد 
  .باشند سنن و نظم در برابر نماد تغيير و ترقي مي

له تجدد مندرج در برنامه عصر روشنگري كه الگوي اجتماعي تمدن معاصر بر به ديگر سخن مقو
باشد بر تجدد و ترقي به مثابه اركاني كه گذشت زمان و سپري  پايه آن بنا نھاده شده است متكي مي

ھمواره در پس اين برنامه، ھجوم ناخودآگاھانه به سنن و . باشد شدن سنن وجوه اصلي آنان مي
دليل نيست كه تمدن حاضر در اوج انقلابيگري تئوريك و  و بي. فته استميراثھاي كھن نھ

اش يكي از محافظه كارترين تمدنھاي حاضر در تاريخ بشري در ربط با يادگيري از  ظاھري
 نژادي اين تمدن در  سيادت و استيلاي يك جانبه، خودمداري و خودمحوري. باشد تمدنھاي ديگر مي

سازد كه  اره غرب را بعنوان تمدني مھاجم، مخرب و بدوي ظاھر ميارتباط با تمدنھاي ديگر ھمو
حاصل تھاجم مخرب تمدن . باشد در صدد ريشه كن كردن ھويت تاريخي مردمان تمدنھاي ديگر مي

حاضر به تمدنھاي ديگر نه فقط در استعمار اروپايي، آمريكايي و روسي ظاھر شده بلكه چھره 
شك پيدايش نظام  بي. باشد مدنھاي ديگر نيز مشغول ميفرھنگ زداي آن به تھي سازي درون ت

بدل به الگوي غالب تمدن شده، نشانگر باطن » جھان سوم«اي كه امروزه در ممالك  شھري
شھرھايي چون تھران، مكزيكوسيتي، . باشد ھويت رخنه تمدن غرب در بطن تمدنھاي ديگر مي بي

ھويت از نظام شھري و مدني غرب ھمراه  يد بياي است از تقل كه ملقمه... ريودوژانيرو، بانكوك و
در چنين تمدني است كه اما امروزه شاھديم مقوله تجدد بدل به . نشيني با زندگي دوزخي حاشيه

صورتكي كه روزي با ظاھر انقلابيگري ماركسيستي ـ : صورتك نھيليسم و تخريب شده است
في جز زدايش ھويت فرھنگي لنينيستي و روزي ديگر متكي بر ليبراليسم عصر روشنگري ھد

دھد كه تمدن غالب چه در قالب سيادت  نگاھي به جھان امروز نشان مي. تمدنھاي ديگر را ندارد
سنن مسيحي ـ يھودي و چه در شكل دنيوي شده آن توسط ليبراليسم عصر روشنگري و بلوك 

شك  بي. گشته استماركسيستي ـ لنينيستي بدل به حاكم مطلق شكل ھستي و نظام مدني تمام جوامع 
باشد رفته رفته بشريت را به سوي يك تمدن تك  ماشين انقلاب و تجدد كه ديو د سر تمدن غالب مي

ھمانگونه كه از بدو ورود . ھاي زندگي آداب را خواھد كشت بعدي ھدايت كرده و تنوع در شيوه
يانت آزاد در مسيحيت به امپراطوري روم و سپس در دوران كنستانسين مسيحيت بدل به تنھا د

قلمرو امپراطوري گشت و سپس دست به تخريب و قلع و قمع سنن و اديان ديگر يازيد امروزه 
ھاي ليبرال ـ ماركسيستي آن شده  ديكتاتوري مسيحيت بدل به ديكتاتوري عصر روشنگري و پوشش

ده و شك ھماھنگي و ھمزيستي تمدنھا در كنار يكديگر آرزوي ھر انسان آزاد انديش بو بي. است
باشد ولي از ياد نبايستي برد كه اين آزاد انديشي در قالب برنامه تجدد عصر روشنگري  مي
حقيقت تلخي كه آدورنو و ھوركھايمر در ديالكتيك عصر روشنگري : تواند واقعيت يابد نمي

  .به آن نايل آمدند) 1944(
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ه در بوف كور و چه چ» تجدد«انداز تاريخي است كه جستجوي ھدايت را از  در پھنه چنين چشم
  .در آثار ديگرش بايستي كاويد

  ھدايت و مسأله تجدد

از يكسو در ربط با انديشه ھدايت : گيرد آشنايي ھدايت با مساله تجدد در دو قالب صورت مي
و ديگري در ربط با عينيت تجدد اجتماعي در جامعه ) انسان(درباره مفھوم و چيستان وجود آدم 

  .ھاي تاريخي و سنتي فرھنگ م به سمت و سوي اركانايران و گشايش فرھنگ عوا

نگاه ھدايت به انسان، در حقيقت بيان نگرش او به معني زندگي در ربط با وجود انسان است كه از 
را ھدايت با نگاھي به تعريف » انسان و حيوان«در اين راه نوشته . باشد حيوانات متمايز مي
  :آغازد پاسكال از انسان مي

 انسان را متوسط مابين فرشته و حيوان دانسته، و اين عقيده كليه حكما و Pascalپاسكال «
كه ھرگاه انسان پيروي شھوت و نفس بھيمي يا اھريمني را بنمايد، : متصوفين مشرق زمين است

تر است و اگر به مجاھدات تزكيه نفس حاصل  پست» كالانعام بل ھم اضل«از حيوان ھم مطابق 
به مراتب عاليه و فضائل و كمالات برسد مقام او از فرشته نيز برتر كند و به وسيله رياضت 

  19.»خواھد بود

گفتار پاسكال درباره انسان كه مدنظر ھدايت نيز بود، در تمايز است با آنچه كه در واقعيت انسانھا 
دايت قادر نيست ميان خود و به گفته ھ» انسان نادان و وحشي«. كنند ھستند و به آن عمل مي

اي از حيوانات را  رود كه حتي پاره و در اين راه ھدايت تا آنجا پيش مي. حيوانات ديگر تفاوتي بنھد
چنانچه اگر تعريف ارسطو از انسان صادق باشد، پس ھدايت به . آورد برتر از انسان به شمار مي

عريف ارسطويي خويش وفادار باشد بلكه رسد كه انسان نه فقط قادر نبوده تا به ت اين نتيجه مي
. اند وري از حسيات خويش در درجه برتري از درك معني ايستاده ھمچنين حيوانات به يمن بھره

پذيرش اين نكته يعني قبول آن كه حيوانات نيز قادر به تحقق اراده خود بوده و در اين راه دست 
ان بدل به موجودي مسلط در زمين شده كه منتھي عليرغم اين مساله انس. كمي از انسانھا ندارند

بدين روي انسان با . باشد تسلط و تحكم وي مبتني بر درجه پيشرفت علم، بصيرت و فلسفه مي
باشد اما تسلط و تحكم انسان بر حيوانات در ربط با  برد كه اشرف مخلوقات مي خودپسندي گمان مي

و به . ه كشتار و آزار حيوانات شده استغرايز طبيعي و بدوي انسان، به گفتار ھدايت، منتھي ب
آورد مگر آن كه انسان به يمن رياضت و  ھمين دليل ھدايت انسان را اشرف مخلوقات به شمار نمي

  :تزكيه نفس بر غرايز خود فايق آيد

انسان نه تنھا حيواني است كه آلت دفاعيه او از ساير حيوانات كمتر است بلكه راه زندگاني خود «
جنايات و رذائل او را تا به حال ھيچ . اند صفحات تاريخ او را با خون نوشته. اندد را ھم نمي

اگر چه از . »عقل ھر چيزي بھتر از آدميزاد است«مثلي است معروف كه . حيواني مرتكب نشده
 در Goetheگوته . ناپذيري را در بر دارد گويند اما يك حقيقت انكار روي طعنه و تمسخر مي

  20.»نامند، اغلب عين خودپسندي است آنچه را عقل مي«: گويد  ميFaustفاوست 

آيد و ارسطو وي را از حيوانات  به پندار ھدايت، اينكه انسان گمان برد كه چون از تبار انساني مي
تواند با  به يمن عقل مشخص و معين كرده، رھگشاي ھيچ معضلي نيست، بلكه انسان مي
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باشد دست به   عقل و اراده دارد و از حيوانات برتر ميخودپسندي و فريب خويش به عنوان اينكه
  :باشند تر از حيوانات بوده و تنزل دھنده مقام وي در طبيعت مي اعمالي بزند كه بس پست

اما . اگر صفات و معايب ما را با يكديگر بسنجند، خطايا و شرارت ما به مراتب بيشتر خواھد بود«
شود، انسان از آنھا برتر است زيرا كه اعضاء و  انات نمياين دليل پست بودن انسان از ساير حيو

اما تكرار . قواي او بيشتر و ترقي آنھا زيادتر است، زيرا كه نيرو و قواي روحيه او نامحدود است
كنند، يك انسان كامل برتر و يك انسان  كنم اين برتري بطور مطلق نيست، ھمچنانكه تصور مي مي

  21.»اھد بودتر از حيوان خو پست فطرت پست

اين كه مرز ميان برتري و بنابراين مسئوليت انسان در قبال طبيعت و ساير حيوانات با پست 
شود و  فطرتي و لذا رذالت و دون مايگي انسان در برابر طبيعت و ساير حيوانات چگونه معين مي

ان به تزكيه نفس تميز داده خواھد شد، به پندار ھدايت از ھيچ چيز بيرون نخواھد آمد مگر باور انس
و به ھمين دليل سياحت ھدايت در قلمرو انديشه عارفانه . و رياضت غرايز بدوي و طبيعي خويش

خيام و اگزيستانسياليسم غربي، راھي بود كه او در جھت تزكيه نفس و رياضت انسان به سوي 
ورش و انكشاف انسان از ژرفاي رياضت و تزكيه نفس، در حقيقت بيان پر. تمدني عالي يافت

نگاه . سازد تا بر غرايز بدوي و پست خود فايق آيد پالايش دروني انسان بوده و وي را قادر مي
  :ھدايت به خيام از ھمين زاويه نيز صورت گرفت

چيزي كه بيشتر ذھن خيام را معطوف داشته عبارت از مسائل مھم زندگي، مرگ، قضا، جبر و «
 مذھب را براي حل آن مسائل به كمك طلبيده ھيچكدام او و ھر قدر كه علوم و فلسفه و. اختيار بوده
 Scepticismeبنابراين يأس و نااميدي تلخي بدو روي داده كه منجر به شكاكي . كند را قانع نمي

ًشود چنان كه نسبت به تمام اشياء اظھار شبھه كرده و دائما طريق مشكوكي را پيموده  مي
  22.»است

اي زندگي، مرگ، قضا، جبر و اختيار پس وي را در برابر انكشاف خيام از مسائلي چون معن
كسب علوم، فلسفه و مذھب قرار داد و سبب شد تا تزكيه نفس و رياضت درون را با نوعي 

اي  بنابراين روح شكاكي خيام كه ھم آميزه. شكاكيت نسبت به مسائل و اشياء اين دنيا توام سازد
به گفتار ھدايت، نه تنھا سبب گسست و شك او نسبت به است از عرفان ايراني و ھم فلسفه يوناني، 

اشياء و مسائل اين دنيايي شده بلكه يك سودا و اندوھي را بر وي مستولي ساخته بود كه چاره 
اي بھتر  بدين دليل به گفته ھدايت، خيام چاره. درمان آن تنھا شاديھاي مختصر و حقيقي بوده است

  :وارد آمد» بھشت مصنوعي« شراب به بنياد نوعي از شراب نيافت و ھمانند بودلر توسط

اما اين ! داشت ًيعني ترجيح خواب مستي را بر شاديھاي پستي كه يقينا انتظار فراموشي آنرا مي«
كند آنچه در پس  آسايش طلبي گريبان او را از دست غم خلاص نكرده و شاعر از خود سوال مي

ه شده، حتي تا آخرين ذرات وجود انسان را در پرده ضخيمي كه مابين انسان و عالم ديگر كشيد
  23.»كنند پياله سفالي يا در خم باده كرده تعقيب مي

اي است كه انسان را از يافتن  پرده ضخيم كه مابين انسان و عالم ديگر كشيده است، ھمان مرده
 باشد در ذھن پروردگار، از عجز محتوايش دور كرده و بدين روي انسان كه خود تصويري مي

، دنياي »دون و پست«اندوه و غم انسان درين دنياي . نالد وصلت با محتوا و ميعاد با خالق مي
انديشي خيام و ھدايت شده و طلب تزكيه نفس و  طبيعي غرايز و ھستي حيواني، پس مسبب چاره
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متاثر از اين مساله يعني تزكيه نفس و رياضت، پس انساني چون خيام و ھدايت . كند رياضت مي
برعكس تجربه . ا قادرست كه شادي را در بھشتي مصنوعي و به طريق مصنوعي تجربه كندتنھ

واقعي اندوه و غم كه متاثر از واقعيت دوپاره ھستي اوست در بطن طلب علم، فلسفه و مذھب 
. دھد انسان را رودرروي مسائل مھم زندگي چون معني زندگي، مرگ، جبر و اختيار قرار مي

عد، يعني تأمل و تفحص و تفكر درباره منشأ اندوه و غم خود، ناشي از قانون كشش انسان به اين ب
  :باشد اصلي حيات مي

ًپا و ناپايداري دنيا، محدود بودن دانش خصوصا  در اثر افكار تاريك خود، مشاھده عمر گريز«
خودپسندي و مظالم انسان و تزوير اطرافيھاي خود بر كدورت و پژمردگي روح خيام افزود و 

يعني از زندگي بيزار شده و قريحه او متوجه . شود  ميPessimismكاكي او مبدل به بدبيني ش
از اين رو خيلي . كند شود كه يك كابوس مھيب جانگدازي دائم در او توليد مي انگيزي مي افكار حزن

 و گوته در نتيجه اين افسردگي روحي، Schopenhauerمناسب است مقايسه او با شوپن آور 
اساس علماء اظھار عصيان كرده، چنان كه انسان را شبيه به   ماندن اسرار بر حكيمات بيمجھول

سازد و  اين كوزه گر دھر چنين جام لطيف، مي: گويد كند و صانع را به كوزه گر و مي كوزه مي
  24.»زندش باز بر زمين مي

اي  گر ھمچون كوزهبه ديگر سخن راز ھستي يا قانون اصلي حيات در خلقت انساني است كه كوزه 
اين زمين زدن كوزه توسط صانع كوزه گر كه راه درك قانون . شكندش او را ساخته و سپس مي

  .سازد باشد پس ما را به عنصر مرگ در ھستي رھنمون مي اصلي حيات در آراء ھدايت مي

ز اي است كه خيام و ھدايت را بيش ا باشد ھمان پديده مرگ كه عنصر اصلي يا قانون حيات مي
پايي  مرگ بيان گريز. پيش به تزكيه نفس و رياضت و طلب علم، فلسفه و مذھب رھنمون ساخت

مرگ باني دستاويز شدن به . سازد ھستي است كه اندوه و غم را بر روال حيات آدمي مستولي مي
باشد و بدين دليل در ظرف سه سالي كه  بھشت مصنوعي و شادي مصنوعي در خيام و ھدايت مي

در سال » مرگ«گذشت پس ھدايت به نگارش » اي بر رباعيات خيام مقدمه«حرير از زمان ت
  :  وارد آمد1305

: دھد از شنيدن آن احساسات جانگدازي به انسان دست مي! انگيزي است چه لغت بيمناك و شور«
برد، تيرگي و افسردگي آورده، ھزار گونه  زدايد، شادماني را از دلھا مي خنده را از لبھا مي

تا زندگاني نباشد . ناپذير است زندگاني از مرگ جدايي. گذراند ھاي پريشان از جلو چشم مي يشهاند
  25.»مرگ نخواھد بود و ھمچنين تا مرگ نباشد زندگاني وجود خارجي نخواھد داشت

شكند، آنچه كه اندوه و غم  آنچه كه كوزه را مي: شود مرگ در افكار ھدايت بدل به قانون زندگي مي
كند، آنچه كه انسان را وادار به فراگيري و تفحص در علم، فلسفه و مذھب  نسان معرفي ميرا به ا
مرگ آن چيزي است كه مسايل مھم در . نمايد، و آنچه كه مايه اصلي تغيير در زندگي است مي

تا آن . پذيرند جملگي از آن ناشي شده و تاثير مي... ھستي مثل معني زندگي، جبر، اختيار، عقل و
  :رسد ه ناله ھدايت در ستايش مرگ به پرستش ميجا ك

پندارند، تو سروش فرخنده شادماني ھستي اما در آستانه تو  تو پرتو درخشاني اما تاريكت مي«
باشي، تو دريچه اميد بر  كشند، تو فرستاده سوگواري نيستي، تو درمان دلھاي پژمرده مي شيون مي
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نوازي كرده آنھا را از  ته و درمانده زندگان مھمانكني، تو از كاروان خس روي نااميدان باز مي
  26.»...رھاني، تو سزاوار ستايش ھستي، تو زندگاني جاويدان داري رنج راه و خستگي مي

باشند و به ھمين دليل ستايش  در آراء او ابديت و مرگ به يك معني بوده و قانون اصل حيات مي
پس اندوه و غم و . كه در ھستي ابديت دارد) تنھا آن چيز(ھدايت از مرگ ستايش آن چيزي است 

تزكيه نفس و رياضت جملگي متاثر از اين قانون ابدي بدل به بستر تغيير و تحول در ھستي فردي، 
كشف ھدايت از مقوله تجدد بر پايه ھمين باور به ابديت مرگ . شود اجتماعي و تاريخي انسانھا مي

غلتد كه رمز آن تنھا  و جھان در بطن سحري فرو ميشكنند  ھا مي در ابديت مرگ، كوزه. باشد مي
نگاه ھدايت به مقوله تجدد در تاريخ و اجتماع ھمچنانكه بيان شد . باشد بر كوزه گر صانع آشكار مي

تجدد بيان تاريخي و اجتماعي ابديت : از قانون اصلي و ابدي حيات يعني مرگ ريشه گرفته است
ھمان . شود اي بدل مي پاره ردگي و نوميدي به ھستي دوابديت مرگ كه در آن پژم. باشد مرگ مي

عامل اصلي نوسازي و تجديد در عرصه اجتماع و تاريخ بوده و بيان جاويدان حركت ھستي بر 
به عبارت ديگر اگر تجدد به تازگي و نوآوري بستگي دارد، ظھور تازه و . پايه ابديت مرگ است

س كھنه به سود تازه و نو آبشخور ظھور تجدد در پ. نو ھمواره متقارن با مرگ كھنه بوده است
  .باشد بطن ھستي مي

برعكس در ھستي اجتماعي و تاريخي » در ھستي حيواني ھمه چيز مخفي و مرموز است«اگر 
: شود كه كاشف رمز مخفي ھستي است انسان ھمه چيز بر پايه قانون ابدي مرگ بدل به دانشي مي

با تجدد مرگ ابديت خود را به ثبوت : چھره ديگر مرگ استتجدد به ھمين دليل . ميرايي و تجدد
به ھمين روي ترقي دنيا رو به كمال، ھمان روندي است كه منتج از قانون مرگ به . رساند مي

  :يازد نوسازي و تجديد دنيا دست مي

د اي نو پدي رود و در تمام شئون علمي، ادبي و اجتماعي ھر روز شيوه دنيا پيوسته رو به كمال مي«
  27.»...شود آيد و قدمي بلند به جانب اصلاح و تكميل برداشته مي مي

باشد ھمان قانون و روند  ھاي نو مي به عبارت ديگر حركت دنيا رو به كمال كه موجد پيدايش شيوه
كه اين يك حركت مداوم رو به كمال كه تو گويي در پس . باشد و شكستن آنھا مي» ھا كوزه«پيدايش 

يم ميان انسان و عالم ديگر است باعث خواھد شد تا ھيچستاني آرماني در ھمين بر كندن پرده ضخ
. دنيا به يمن تزكيه نفس و رياضت و تحول و حركت رو به كمال علوم و فلسفه و مذھب پديدار آيد

  :شتابد به ھمين دليل ھدايت مشتاقانه به استقبال تجدد مي

شود، رفته رفته  قات مردم به خوبي مشاھده ميرود، اين تجدد در ھمه طب ايران رو به تجدد مي«
كند و آنچه قديمي است منسوخ و متروك  افكار عوض شده، رفتار و روش ديرين تغيير مي

  28.»...گردد مي

» ھا كوزه«اي كه در ژرفاي روند تجدد پنھان شده ھمان انباشت تجاربي است كه از شكستن  نكته
دار آمده، به ھمين دليل نگاه ھدايت به تجدد و مرگ در پس رواقھاي تاريخي فرھنگ يك ملت پدي

فلكلر به گفته ھدايت » علم«اين كه پيدايش . باشد مي» فلكلر«در عين حال موجد بينش او به سوي 
اي  باشد خود نيز مسأله بسته به تحولات سياسي و اجتماعي عصر پس از انقلاب كبير فرانسه مي

اي از تاريخ اروپاست كه در آن   ميلادي بيان مرحلهباشد، زيرا سده نوزدھم شايان توجه مي
  :گري به بنياد انديشه ترقي و تجدد بدل شد تاريخي
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 ميلادي آثار باستان و ادبيات توده 1885 در Ambroise Mortonنخستين بار آمبرواز مورتن 
 Volkskundeدر آلمان و ھلند و كشورھاي اسكانديناوي لغت . را فلكلر ناميد يعني دانش عوام

معادل آنرا پذيرفتند، اما در كشورھاي لاتيني زبان ابتدا مقاومت بيشتري نشان دادند و پس از 
كشمكشھا و وضع لغات ديگر، بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه فلكلر جامعترين لغتي است كه 

  29.»شود و مشتقات اين لغت را نيز وارد زبان خود كردند شامل تمام دانش عوام مي

رت ديگر نشست كردن ھيجان و شور انقلابي سده ھجدھم و پروژه روشنگري كه متكي بر به عبا
حقوق طبيعي سعي بر تدوين روابط اجتماعي بر پايه حيات انسانھا در محدوده جغرافيايي متشكل 

داشت در سده نوزدھم با چالشي كه تاريخي گري مطرح نمود ايده قلمرو ملي را با ) قلمرو ملي(
بدين دليل شكفتن فولكلوريا دانش عوام يا فرھنگ . در پس ايده نژاد در ھم آميختخاطره قومي 

در پس ادبيات و . باشد توده ھمان بيان آميزش خاطره قومي و حقوقي طبيعي در پس ايده نژاد مي
فرھنگ توده، در پس فلكلر، خاطره قومي با آب و خاك در ھم آميخته و بدين دليل فلكلر گوياي 

  :باشد ي ـ نژادي ميتجارب تاريخ

آيد، بخصوص  ھنر و ادبيات توده به منزله مصالح اوليه بھترين شاھكارھاي بشر به شمار مي«
... شوند ًادبيات و ھنرھاي زيبا و فلسفه و اديان مستقيما از اين سرچشمه سيراب شده و ھنوز ھم مي

اشد، و فقط از مردمان گمنام و ب ھا نماينده روح ھنري ملت مي ھاي عاميانه، آوازھا و افسانه ترانه
اينھا صداي دروني ھر ملتي است و در ضمن سرچشمه الھامات بشر و مادر . آيد بيسواد بدست مي

به ھمين مناسبت امروزه در كشورھاي متمدن اھميت . شود ادبيات و ھنرھاي زيبا محسوب مي
  30.»باشند خاصي براي فلكلر قائل مي

ھر ملتي مثل : باشد  است، در خود داراي پيش فرض مھمي ميكه صداي دروني ھر ملتي» فلكلر«
ايده نژاد، پس . يك انسان داراي بدني متشكل بوده كه داراي صداھاي دروني و بيروني خويش است

متشكل ملي ظاھر ساخته، كه ھم ھيبتي جغرافيايي ـ طبيعي داراست و ) پيكر(خود را در قالب بدن 
و به . كه در لابلاي رواقھاي فرھنگ توده پنھان شده استھم نيز يك خاطره قومي مشترك را 

ماند، زيرا فلكلر  ناشناخته باقي مي) عاميانه(ھاي فلكلر  ھمين دليل براي نمونه، ھويت گوينده ترانه
  :باشد صداي دروني يك نژاد مي

نه . داي وجود ندارد كه گوينده آن شناخته شو توان تصريح كرد كه ھيچ ترانه عاميانه معھذا مي«
ھيچ چيز به اندازه . باشد تنھا اسم مصنف، بلكه اغلب محل و زمان تقريبي آنھم مجھول مي

ھا  روند كه ايجاد اين ترانه ھاي عاميانه محل و تاريخش مجھول نيست؛ و اغلب به اشتباه مي ترانه
  31.»دھند را به محل يا زمان مشخصي نسبت مي

باشد منوط به اين نكته  ھاي عاميانه مجھول مي رانهاين كه ھويت مصنف و محل و زمان پيدايش ت
. ھاي فلكلر صداي درون ھر ملتي بوده و بيان مكالمه درون پيكره يك نژادند است كه ترانه

قلب (باشد  ھمانگونه كه ھويت ھر عضوي از يك پيكر منوط به وجود كلي آن در پيكره ارگانيك مي
ه فلكلر تنھا در اضمحلال ھويت مصنف، محل و پس ھر تران) بي آنكه در بدن باشد قلب نيست

. يابد معني مي) جغرافيايي/ وجود طبيعي+ خاطره قومي (زمان پيدايش آن در پيكره ارگانيك نژاد 
ھر عضوي از پيكره ارگانيك : يابد متأثر از اين امر، بنابراين ھر ترانه فلكلر ويژگي خاصي مي
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را به محض تحقق اين امر ھر ترانه فلكلر از زبان باشد زي قدرت چنگ اندازي به آن را دارا مي
  :گوينده را بكار گرفته است» فلان«ھر آدمي بيان پژواك مكالمه دروني يك نژاد كه 

العاده ساده است، و از لحاظ موسيقي فقط براي آواز يك صدايي  ھاي عاميانه فوق ساختمان ترانه«
باشند،  كلي وجود ندارد، وزنھاي آن مختلف مي ھارموني بطور  در اين ھنر ابتدايي. رود بكار مي

ًعموما ... شود برخي از آوازھا آھنگھاي آزاد دارد، اغلب ناقص و به ميل خواننده كوتاه و بلند مي
. اين آوازھا براي رقص يا مارش ساخته شده، برخي از آنھا كند، ملايم، غمناك و يكنواخت است

آھنگھا ورزيده نيست ولي يك قدرت افسونگر «: ويدگ ھا مي ژان ژاك روسو راجع به اين ترانه
  32.»شود باستاني با خود دارد كه به تدريج مؤثر واقع مي

شوند آنان فضاي رقص يا مارش پيكره نژادي را نيز با  ھاي فلكلر بكار بسته مي ھر آن كه ترانه
توليد   نژاد در بازشود به مكالمه دروني يك و بدين دليل فلكلر بدل مي. آورند خود به ارمغان مي

بدين ترتيب نگرش ھدايت به فلكلر بيان علاقه و . كردن خاطرات قومي مشترك يك محدوده ملي
مرگ كه در بعد اجتماعي و تاريخي . باشد توجه او به عملكرد تاريخي قانون اصلي حيات مرگ مي

ت شكسته شدن ظاھر شد ما شاھد پديده تجدد ھستيم، و تجدد كه در بطن خود ثبت كننده خاطرا
فلكلر يا فرھنگ توده درين بيان، بيان آن صداي دروني است كه ھم . ھاي گوناگون است كوزه

. باشد مصنف آن و ھم محل و تاريخ پيدايش آن ناشناخته مانده اما باني سير ابدي تجدد و مرگ مي
وسط آن ھدايت بدل به قلمرويي گشت كه ت) است» نوزادي«كه به قول ھدايت علم (بدين دليل فلكلر 

  :نقل تاريخي تجدد و مرگ را در فرھنگ توده و نژاد ايراني كاويد

آوري مصالح آن بسيار لغزنده و  شود، فلكلر علم نوزادي است، ولي جمع چنان كه ملاحظه مي«
آيد و  زيرا اين گنجينه فقط از محفوظات اشخاص بيسواد و عامي به دست مي. باشد دشوار مي

زيرا ھر گاه .  ھمتي است كه اھالي تحصيل كرده يك ملت از خود نشان بدھندوابسته به پشتكار و
اي فراموش  رود كه قسمت عمده فرھنگ توده آوري آن مسامحه و غفلت بشود بيم آن مي در جمع
 آغاز شد و معلوم نيست به چه 1312» نيرنگستان«اين جنبش در ايران پس از چاپ كتاب . گردد

  33»...گرديدعلت كتاب نامبرده توقيف 

) يكي از مريدان ھدايت(البته علت توقيف كتاب نيرنگستان را ابراھيم پورداوود به محمود كتيرايي 
كه خود ھدايت به علت آن كه ناشر از پرداخت سھميه كتاب مذكور : ھمراه با مدارك مدلل نشان داد

 كشي كرده   خود را خطخودداري ورزيد، به نزد پورداوود رفت و قسمتھايي از كتاب) به نويسنده(
و از پورداوود خواست تا واسطه توقيف آن كتاب گردد، زيرا كه قسمتھاي خط كشي شده كتاب 

  !باشند نشان دھنده توھين به شعاير مذھبي مي

اي نھفته  در پس گفتار ھدايت نكته) دانست كه خود او بھتر علت آن را مي(اما جدا از مدعي مذكور 
. يك ملت بايستي به سوي فلكلر و فرھنگ توده بشتابند و آنرا ثبت كننداھالي تحصيل كرده : است

توان عنصر تجدد و تغيير  است و در لابلاي آن مي» مكالمه دروني يك نژاد«چرا؟ زيرا فلكلر بيان 
يعني باور تجدد خواھانه ھدايت و نظاير وي، توسط فلكلر قادر . را در اجتماع و تاريخ نشان داد

نيرنگستان كه به فاصله سه سال . ھاي ادواري را به صدا درآورد انگ مرگ كوزهخواھد بود تا ب
و نيز نژادھاي (از بوف كور نگاشته شد بيان تاريخي ثبت فلكلر و مكالمات دروني يك نژاد 

بدين روي ھدايت كه عنوان نيرنگستان را از كتاب پھلوي نيرنگستان به . باشد مي) گوناگون
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اي است براي ثبت فرھنگ توده و مكالمات دروني نھفته در پيكره يك  هعاريت گرفته بود، دريچ
  .نژاد

نيرنگستان ھدايت ابتدا به تداخلات و تأثيرات تمدنھاي گوناگون بر ھم انگشت نھاده و » ديباچه«در 
ھاي  كاروانسرايي است كه ھمه قافله«پردازد كه سرزمين ايران مانند  سپس به ذكر اين مسأله مي

به ھمين دليل نيرنگستان . اند لل متمدن تا تمدنھاي وحشي با آن تماس و آميزشي داشتهاز م» بشر
در حقيقت ھدفش شناخت راز مجھول اساطير و فلكلري است كه به گونه مكالمه دروني نژاد 

  :اند ايراني درآمده

سي قابل شنا از اين رو كاوش و تحقيق درباره اعتقادات عوام آن نه تنھا از لحاظ علمي و روان«
توجه است بلكه برخي از نكات تاريك فلسفي و تاريخي را برايمان روشن خواھد كرد و پس از 

توانيم به ريشه و مبدأ آداب، رسوم، اديان،  تحقيق و مقايسه اين خرافات با خرافات ساير ملل مي
ب را زيرا ھمين قبيل افكار است كه ھدف ھمه مذاھ: ھا و اعتقادات مختلف پي ببريم افسانه

كند، ھمين خرافات است كه كله آدميزاد را در  پرورانيده، ايجاد ايجاد نموده و از آنھا نگاھداري مي
ھا، فداكاريھا، اميدھا و ترسھا را در  ھاي گوناگون تاريخي قدم به قدم راھنمايي كرده، تعصب دوره

آيد و ھنوز ھم  ه شمار ميترين دلداري دھنده آدميزاد ب بشر توليده نموده است و بزرگترين و قديمي
در نزد مردمان وحشي و متمدن در اغلب وظايف زندگي دخالت تام دارد ـ چون بشر از ھمه چيز 

  34.»تواند چشم بپوشد مگر از خرافات و اعتقادات خودش مي

سپس در افكار ھدايت بدل به قبول » انسان يك جانور خرافات پرست است«پذيرش اين نكته كه 
ھا، اساطير و باورھاي عاميانه كه  كه مبدأ و اصول خرافات، افسانه: شود ل ميگفتار ارنست ھك

باشد كه خود را در قالب  مي» احتياجي طبيعي«باشند بسته به  جملگي اركان فرھنگ توده مي
بدين دليل غلبه انسان بر راز ناشناخته . سازد اصول علت و معلول در قوانين عقلاني نمايان مي

زيرا به : ن فرھنگ توده، بيان تحقق گذار انسان از قلمرو طبيعي ـ حيواني استپنھان شده در بط
از اين رو شناخت فرھنگ توده و . »در حيوان ھمه چيز مخفي و مرموز است«پندار ھدايت، تنھا 

انساني شدن انسان . باشد با انساني شدن انسان ، به پندار ھدايت، مترادف مي»علم فلكلر«گسترش 
به عبارت ديگر . ابديت مرگ و درك انسان از نقش آن در ھستي: د در پھنه زندگييعني بسط تجد

دارد، پس تجدد  رود، و اگر چنانچه ايران نيز رو به تجدد گام برمي اگر دنيا پيوسته رو به كمال مي
بيان دگرساني و تغيير و تحولي است كه در زندگي مردم پديد آمده و منتج از آن ھر آنچه قديمي 

بدين دليل در تأملاتي كه ھدايت درباره نقش تجدد در شعر انجام . گردد نسوخ و متروك مياست م
  :نمود آورد محسوب مي داد، آنرا مترادف با صيقلي كه تازگي را به ارمغان مي

گويند شعر آينه دل است، اما اگر گرد و غباري بر روي آن بنشيند و آن را كدر كند محتاج  مي«
اند و البته اين معني دل و  ن صيقل تجدد است كه شعراي معاصر پديد آوردهصيقلي است، اين ھما

  35.»سازد جگر را تازه مي

  )باشد تأكيد از نگارنده مي(

پس به . باشد فرھنگ توده مي» دل و جگر«نقش صيقل بخش تجدد در تازه كردن معني نھفته در 
ھا، خرافات، اساطير  شيدن به افسانهتأثير از آراء تيلر، ھدايت ھم خود را در نوسازي و صيقل بخ

تھذيب : و بطور كلي فرھنگ توده متمركز نمود تا شايد به مأموريت تاريخي خويش وارد آيد
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به ديگر سخن، مقوله تجدد، شكل تاريخي ـ اجتماعي مرگ، . مان خاطره قومي در پيكره نژاد ملت
شود و ھدايت كه متأثر از افكار  بدل به عامل صيقل بخش خاطره قومي در پيكره نژادي ايران مي

بدين روي از تجدد تيغ دو دمي را ساخت كه ... الله بھروز، ابراھيم پورداوود و پرستانه ذبيح نژاد
توسط آن آراء متجددي كه شيفته روسيه و انقلاب اكتبر بود در خدمت خاطرات قومي ـ نژادي 

حاظرات قومي ـ » جراحي«سم پس به شمشير دو دم تجدد ـ رومانتي. درآمد) رومانتيسم(باستاني 
  :نژادي برآمده و ھدايت را قادر به خلق نيرنگستان تجدد نمود

اي از اين آداب و رسوم نه تنھا خوب و پسنديده است بلكه از  ولي نبايد فراموش كرد كه دسته«
يادگارھاي روزھاي پر افتخار ايران است مانند جشن مھرگان، جشن نوروز، جشن سده، 

آيد و  كه زنده كردن و نگاھداري آنھا از وظايف مھم ملي به شمار مي... ه سوري و غيرهچھارشنب
  36.»اي قايل شد براي آن بايد مقام جداگانه

ھاي فرھنگ توده، بدل به  مرگ در پس چھره تجدد به گونه انتخاب متجدد از اساطير و افسانه
و توسط آن از بازسازي و عنصر صيقل بخش خاطرات قومي در پيكره نژادي يك ملت شده 

تجدد، بنابراين، بيانگر نوعي شناور شدن ذھن در . پذيرد صورت مي» نيرنگستان«نوسازي 
ھنگاميكه مكالمات دروني يك نژاد : يابد خاطرات قومي شده كه توسط آن تھذيب نژادي تحقق مي

باب » گستاننيرن«بدين سان كاوش ھدايت در قلمرو . شود توسط عنصر مرگ ـ تجدد پالوده مي
  .گشايد تفحص او را در لابلاي رواقھاي بوف كور مي

  ھدايت، بوف كور و تجدد

انسان و «، )1302(» اي بر رباعيات خيام مقدمه«ھاي پراكنده ھدايت از  روند تاريخي نوشته
شيوه «، )1318(» ھاي عاميانه ترانه«، )1310(» اوسانه«، )1305(» مرگ«، )1303(، »حيوان

» ھاي نوين در شعر فارسي شيوه«، )1320(» داستان ناز«، )1319(» ق ادبينوين در تحقي
) 1324(» چند نكته درباره ويس ورامين«، )1323ـ 24(» فلكلر يا فرھنگ توده«، )1320(

نويسي، در نظر ھدايت،  تا آنجا كه رمان . باشد بيانگر غلبه و سيطره مطلق تجدد بر افكار وي مي
  :باشد جدد مينيز وجود خود را مديون ت

شيوه رمان نويسي يكي از اركان ادبيات دنياست، ولي در زبان فارسي تا كنون چندان رايج نبوده «
يافت يكي  اند و البته اگر اين عدم توجه ادامه مي و نويسندگان زبردست ما كمتر به اين شيوه گرايانده

  ).تتأكيد از نگارنده اس (37.»گرديد از نواقص ادبيات جديد محسوب مي

اي گرديد كه  رمان نويسي به مثابه يكي از اركان ادبيات جديد تمدن تازه، بنابراين بدل به شيوه
نيرنگستان تازه ـ «را توسط فكر تجدد و ترقي بدل به پيدايش » نيرنگستان باستاني«ھدايت تھذيب 

ه سه  به فاصل1312در » نيرنگستان ھدايت«نگارش . نمود و لذا خالق بوف كور گشت» متجدد
و فضاي » نيرنگستان عصر تجدد ايران«ترديد   شالوده بوف كور را ريخت كه بي1315سال در 

دارد كه ھدايت در » نيرنگستاني كھن«به ديگر سخن بوف كور ريشه در . باشد فرھنگي آن مي
  .زواياي آنرا شكافت) 1324(» چند نكته درباره ويس ورامين«

شايد بازمانده يكي از «باشد كه اين داستان  ن ميدر آ» ويس ورامين«براي ھدايت اھميت 
 مانند ادبيات فارسي به شمار  ترين رمانھاي عاشقانه باشد و بي شك يكي از شاھكارھاي بي قديمي
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ترين رمان ايراني، بنابراين، ھدف نوسازي كاروند ھدايت قرار گرفت زيرا   اين قديمي38.»آيد مي
اما در ھمه جا ستايش از عشق «:  جز مقوله تجددكه عصاره وجود آن چيزي نبوده و نيست

به نقل از ھدايت عبارتست از عشق » ويس ورامين« موضوع 39.»سركش جواني آشكار است
موانع و پيش آمدھاي اين عشق به كتاب . سوزان ميان ويس دختر شھرو ورامين برادر شاه موبد

ويس «. گردد معتكف مي» آتشكده«ين در اميدانه و تلخ داده كه در پايان با مرگ ويس، رام لحني نا
پردازد، كه به پندار ھدايت، جملگي مربوط به فلكلر قديم  ھايي مي در حقيقت به موضوع» ورامين

پشتوانه خلقت بوف كور و پيدايش نيرنگستان خود » ويس ورامين«نگاه ھدايت به . باشند ايران مي
را در پرتو نور تجدد » ويس ورامين«ان بدين معني كه در بوف كور ھدايت جوھر داست. وي گشت

: و ترقي قرار داد و از خلال آن توانست اقارير يك نفس فردي تازه را به رشته تحرير درآورد
بطور كلي اگر به نثر بوف كور . باشد نفس متجددي كه فرديتش بر پايه روشنگري تمدن غرب مي
 روند تجدد ادبي متعاقب مشروطيت نگاھي بيفكنيم، نثري است كه در سادگي و رواني متأثر از

بدين . باشد نويسنده مي» اول شخص مفرد«بوده و علاوه بر آن روال نوشته بر حسب اقارير 
است كه در دو بعد » منيتي«گيري  بيان شكل» اول شخص مفرد«منظور كه گويي روال اقارير اين 

باشد كه  مي» اي فس فردين«و » منيت«زماني ظاھر شده، و حضور وي در ھر دو بعد بيان حلول 
اين دو مرحله زماني . در لابلاي رواقھاي تاريخي در دوراني مشخص از تاريخ ايران نھفته است

باشد واسطه  به واحدھاي پولي متداول در تاريخ ايران مربوط مي» اول شخص مفرد«كه با استناد 
 در بخش نخست كتاب .ھستند) شود ظاھر مي» پيرمرد«كه در نماد (رابطه وي با نسل پيشين 

نمايد كه  در ازاي خدمت پيرمرد قصد دادن دو قران و يك عباسي را مي» اول شخص مفرد«
اول شخص «در بخش دوم كتاب نيز . واحدھاي پولي متداول عصر صفويه و دوران قاجار است

رد كه ب را كرده و از دو درھم و يك پشيز نام مي» پيرمرد«پيشنھاد پرداخت ھزينه مزد به » مفرد
به ديگر سخن، خود . باشند  ھجري شمسي مي14واحدھاي پولي عصر پس از ورود اسلام تا قرن 

ساخت بوف كور كه در دو بخش نگاشته شده، بيان انفكاك زمان حلول منيت و نفس فردي كسي 
اين كه تمام كتابھايي كه متكي بر . گويد با خواننده سخن مي» اول شخص مفرد«است كه در قالب 

اند، اين كه تمامي كتابھايي كه نگاھشان به دنيا در زير بار فضايي يوتوپيايي  يت ايده و مادهثنو
اند، بيان  در دو بخش به رشته تحرير درآمده) نظير آرمانشھر توماس مور(اند  )ھيچستاني(
. باشد كه اقارير وي نوشته را به رشته تحرير درآورده است پارگي شخصيت منيتي و نفسي مي دو
بوف كور را نگاشته، خود دربند » اول شخص مفرد«ه عبارت ديگر منيتي و نفسي كه در قالب ب

تفكيك و . باشد دوپارگي شخصيت بوده كه بيان روي آوردن وي به سوبژكتيويسم و عرفان مي
اين . باشد و ھم بازده نقش اجتماعي اوست پارگي اين شخصيت ھم معلول درون وي مي دو
از . ض منيت و نفس فردي شخصي است كه ميان سنت و تجدد گرفتار آمدهپارگي بيان تعار دو

برد كه ھمچون زنداني از  باشد در اسارت سنني بسر مي يكسو منيت اين فرد كه بيان سايه او مي
باشند و از سوي ديگر نفس وي بيان پيشرفت نقش اجتماعي تاجري است كه از ايام  خرافات مي

بدين دليل حيات اين نفس . باشد اعي خانوادگيش در تجارت ميپدرش و عمويش شجره شغل اجتم
باشد كه  داري بيان حركت بطئي نفس فردگرايي مي متقارن با روند تجدد حاصل از تمدن سرمايه

كھن در » منيت«حلول . دارانه از سده ھيجدھم ميلادي بدين سو است بازده تمدن متجدد سرمايه
 فرديت و فردگرايي است اما اين دو با استناد به مكالمه گرچه بيان تداوم» نفس متجدد«كالبد 

به اين . اند ھنوز به ھماھنگي و ھارموني دست نيافته» اش سايه«با » اول شخص مفرد«دروني 
  :باشد اش مي در خلال داستان بوف كور بيان ديالوگ وي با سايه» اول شخص مفرد«دليل اقارير 
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ھمان اھميت را در دنياي غير مادي » سايه« مادي است در مقابل آب كه ارج و شكوه در دنياي«
و نيز به معني سرشت روحاني ... در لغت، سايه به معني ھمزاد و سايه زده جن گرفته است. دارد

  40.»شود گر مي كه به ھيكل مادي جلوه

بيان گفت و شنود » سايه«با » اول شخص مفرد«يا ديالوگ ميان » مكالمه دروني«بعبارت ديگر 
باشد كه درصدد ھارموني و ھماھنگي ميان نقش  ن ھيكل مادي و سرشت روحاني فرديتي ميميا

نويسم  من فقط براي سايه خودم مي«: جديد اجتماعي و خاطره تاريخي ـ قومي خويش برآمده است
 خاطره قومي ـ تاريخي كه 41.»كه جلو چراغ به ديوار افتاده است، بايد خودم را بھش معرفي كنم

باشد چيزي نيست جز مفھوم انسان، مفھومي كه ھر بار  در جستجوي آن مي»  مفرداول شخص«
معرفي » اول شخص مفرد«كشد آنرا به  اي كه از زير خاك بيرون مي به شكل كوزه» پيرمرد«
اول «به » پيرمرد«آور  اي است كه توسط ھيبت كريه و چندش منتھي كوزه ھر بار كوزه. نمايد مي

كشد، مايه  آن را از زير خاك بيرون مي» پيرمرد«اي كه ھر بار  كوزه: ودش داده مي» شخص مفرد
شود زيرا كه آن كوزه بيان چيزي نيست جز يك معني و مفھوم متسلسل و متداوم  شعف وي مي

  .انسان و انسانيت

 ًھاي اينجارو بلدم ـ مثلا امروز رفتم يه قبر بكنم اين گلدون از زير تمام راه و چاه] پيرمرد[من «
ًاصلا قابلي نداره، من اين كوزه رو به ! خاك درآمد، ميدوني گلدون راغه، مال شھر قدمي ري ھان

  42.»دم، بيادگار من داشته باش تو مي

» پيرمرد«ھمواره واسط و حامل معني و مفھوم انسان و انسانيت بوده، اين كه » پيرمرد«اين كه 
ھا  باشد، در حقيقت بيان فشار سنت مي» رداول شخص مف«ھمواره حامل و واسطه انتقال معني به 

سازد تا نه فقط معني و  اين فشار، پس متجدد را با تلاشي سخت و فردي روبرو مي. بر متجدد است
مفھوم انسان و انسانيت را به يمن خويش بشناسد بلكه ھمچنين اين امر بيانگر فرديت و تميز وي از 

  :شود سايرين نيز مي

بميرم و ھنوز خودم را نشناخته باشم ـ زيرا در طي تجربيات زندگي به اين ترسم كه فردا  فقط مي«
  43.»...مطلب برخوردم كه چه ورطه ھولناكي ميان من و ديگران وجود دارد

باشد تا معني و مفھوم انسانيت و زندگي را خود به چنگ  درصدد مي» اول شخص مفرد«اين كه 
باشد، پس وي را  كش كردن كوزه توسط او منزجر ميآورد، اين كه وي ھم از پيرمرد و ھم از پيش

اي است كه   بيان خطهThe otherقلمروي ديگر . دھد در برابر درك قلمروي ديگر قرار مي
تمايز و تفكيك . نمايد را قادر به تميز و تفكيك خويش و فرديتش مي» اول شخص مفرد«ذھنيت 
اي عارفانه و   پناھنده شده به گوشهتوسط حيات حاشيه نشينانه وي و» اول شخص مفرد«فرديت 

گذرد سرتاسر  گذشت و مي زندگي من تمام روز ميان چھار ديوار اتاقم مي«: يابد تنھا تحقق مي
  44.»زندگيم ميان چھار ديوار گذشته است

به چھار ديواري اتاق، بيان ھمان زندگي حاشيه نشيني است كه » اول شخص مفرد«پناھيدن 
. باشد مي) قلمرو ديگر(ني پيدايش فاصله و تمايز ميان وي و سايرين سوبژكتيويسم ھمواره با

   فاصله قلمرو شھر در حقيقت ھميناز» اول شخص مفرد«فاصله و تمايز چھار ديواري اتاق 
ام بيرون شھر، در يك محل  از حسن اتفاق خانه«: گذاري و تفكيك فرديت او از تجمع انساني است

ً جنجال زندگي مردم واقع شده ـ اطراف آن كاملا مجزا و دورش ساكت و آرام و دور از آشوب و
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براي ذھنيتي فردگرا از ) اجتماع( مسأله شھر، آشوب و جنجال زندگي مردم 45.»خرابه است
اينكه . اوست» اول شخص مفرد«تراود كه بيان مسأله زن براي ھدايت و  اي بيرون مي ھمان ريشه

وف كور دارد را بايستي با استناد به اسطوره سياوش و مسأله شھر چه ربطي به مسأله زن در ب
  .پيدايش شھر بر پايه نظام شھپدري شكافت

از نظر تاريخي پيدايش شھر . پيدايش شھر با سقوط آدم از باغ عدن و توسط قابيل صورت گرفت
 و به. سالاري به نظام پدرسالاري ھمچنين در ارتباط است با گذار جامعه انساني از نظام مادر

از نظر : باشد با استقرار نظام شھپدري ھمين دليل، به ويژه پيدايش شھر در ايران مرتبط مي
  .اساطيري نظام شھپدري مرتبط است با اسطوره سياوش

آور سياوش از جمله اساطيري است  نمايد كه داستان سوگ مھرداد بھار در اساطير ايران اشاره مي
باشد كه منشاء ظھور    تبيين نموده و شامل دو بخش ميسالاري به پدرسالاري كه تحول نظام مادر

  :اي است النھر، و تمدنھاي سومري، سامي و مديترانه اين اسطوره در تمدن ايراني ماوراء

ھاي پنجم و چھارم پيش از مسيح داراي ساختھاي اجتماعي و نھادھاي  اين اقوام كه در ھزاره«
اند و بنا به اساطيري كه از  زمين و آب اعتقاد داشتهاند، به الھه بزرگ  فرھنگي مادرسالاري بوده

در اين . اين ملل باقي مانده است، اين الھه پسري يا معشوقي داشته كه خداي گياھي بوده است
ورزد و در اثر روي گرداندن  ھا، مادر به فرزند يا معشوق زيباي خويش عشقي سخت مي افسانه

زند  كشد، يا او را چنان ضربتي مي شوق خويش را ميمعشوق و نپذيرفتن عشق، الھه فرزند يا مع
پس از مرگ فرزند يا معشوق، مادر يا عاشق سراسيمه به دنبال . درد وار خود را مي كه وي ديوانه

اين اساطير كه گوياي مرگ ھر ساله گياھي و باز . بخشد رود و باري ديگر وي را حيات مي او مي
  46.»شود  غرب آسياي اعصار كھن ديده ميھاي مختلف در روييدن آن است، به گونه

راز شكفتن تمدن شھري و ) Puerپور (» پسر«به ) و زمين(به ديگر سخن عشق الھه آب 
سياوش نماد خداي نباتي بوده زيرا كه از خون او گياھي . كشاورزي و نيز انقلاب صيفي است

 كه تزكيه نفس و رياضت او در عين حال بيان پاكيزگي و طھارت اخلاقي فرديتي است. روييد مي
يعني گذار جامعه انساني از نظامي . نمايد وي را مبرا از شھوانيات و نفسانيات زميني مي

منوط است ) اسكان نباتي انسان در طبيعت(مادرسالار به نظام شھپدري و لذا گسترش تمدن شھري 
يه نفس و پاكيزگي و طھارت سياوش كه بيان تزك. »سياوش«به پاكيزگي و طھارت فرديت 

انسان و «باشد كه توسط آن ھدايت ميان  رياضت وي در برابر اميال طبيعي است ھمان معياري مي
نيز بيان » وي ورامين«منتج از اين امر، اعتكاف رامين در پايان داستان . تفاوت نھاد» حيوان

در . گسست و تزكيه نفس و رياضت سياوشي ديگر بوده كه حال در بدن رامين حلول نموده است
نيز بيان حلول روح معتكف سياوش و رامين بوده و لذا تزكيه نفس » اول شخص مفرد«بوف كور 

دخترك اثيري يا لكاته؟ مرز ميان اين : باشد و رياضت او بيان دو شكل درك و برخورد به زن مي
  :»رود سورن«دو تنھا در غلتيدن دخترك نوسالي است به 

به نظرم آشنا آمد، در بچگي يك روز سيزده بدر يادم افتاد كه اي كه جلو من بود يك مرتبه  منظره«
ما چقدر آن روز پشت ھمين درختھاي سرو .  بودم، مادر زنم و آن لكاته ھم بودند ھمين جا آمده

يك مرتبه كه من دنبال ھمين لكاته رفتم نزديك ھمين نھر ... دنبال يكديگر دويديم و بازي كرديم
  47.»در نھر افتادسورن بود، پاي او لغزيد و 
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باشد را بايد از وجه  اين كه مرز ميان لكاتگي و فرشتگي زن در لغزش او به درون نھر سورن مي
چه در داستان سياوش نام سودابه بيان نامي فارسي بوده كه . بيرون كشيد» الھه آب«اساطيري زن 

 با الھه آب مرتبط مھرداد بھار آنرا آب افزوني بخش يا آب روشن معني نموده، كه سپس وي را
و بدين دليل . لغزش دخترك به درون آب عبارت است از حلول روح سودابه در تن لكاته. سازد مي

پذيرد دخترك جامه سياھي را كه در سوگ سياوش به تن نمود را  ھنگامي كه اين امر صورت مي
» اول شخص مفرد«بدين دليل فاصله و تمايز ). 78ص (نمايد  بيرون آورده، لباس سپيد به تن مي
باشد كه بر پايه آن ذھنيت تمدني فردگرا از  اي مي توليد اسطوره از دخترك اثيري ـ لكاته، بيانگر باز

ايام سقوط آدم از باغ عدن ھمواره پيشرفت تمدن را منوط به تزكيه نفس و رياضت دروني نموده 
 به ھماھنگي و قادر» اول شخص مفرد«بدين دليل در ھيچ يك از دو بخش بوف كور . است

به گونه دخترك اثيري بر او نازل » زن«در بخش اول ھنگامي كه . نيست» زن«ھاموني با 
توان با خون  و اما در بخش دوم گناه وصل لكاته را تنھا مي. اي مرده است شود، وي فرشته مي

كل عيد خوني كه در تمام اساطير بيان تھذيب گناھان بوده، و حتي در دين اسلام نيز به ش: شست
اش  به اين دليل قھرمان بوف كور در پايان، گناه سستي. ھاست از سطح خاك قربان بيان پالودن بدي

در بوف كور مرتبط است با مسأله شھر » زن«نماد . شويد را در تزكيه نفس و رياضت با خون مي
 از آدم، اغواي حوا: شمارد نقش زن در اساطير مي» پليدي«زيرا كه شھر پيدايش خود را مديون 

اي جايگزيني نظام شھپدري با  مرگ سياوش توسط الھه آب و خاك جملگي بيان تدوين اسطوره
بدين دليل ذھنيت فردگرايي كه متكي بر نظام شھپدري و بنياد شھر بر پايه آن . اند نظام مادرسالاري

نسي تبلور با سركوب بدن و غرايز طبيعي و ج» اول شخص مفرد«باشد نيازمند فاصله و تمايز  مي
فاصله گيري از زن ھمان فاصله گذاري و . نمايد مطرح مي» زن«خود را در فاصله گذاري با 

خود را از » چھار ديواري اتاق«باشد كه ذھنيت فردگرا بدان نياز داشته كه بتواند  تمايزي مي
از ساكنان شھر » اول شخص مفرد«و بدين دليل نفرت . مستحيل شدن در جمع بر حذر دارد

يرابي فروش، لبو فروش، قصاب، داروغه، پدر لكاته، برادر لكاته، پيرمرد خنزر پنزري س(
اول شخص «ضديت . سازد در وي بيدار مي) زن(منتج از نفرتي است كه لكاته ...) فروش و

به . باشد با شكل تجمع در شھر مي» آشوب و زندگي مردم«با شھر نيست، بلكه ضديت او با » مفرد
باشد كه در بطن  خش دوم اقارير وي، داستان مربوط به يكي از سكنه شھر ميھمين دليل در ب

اين خواسته، يعني نوسازي شكل تجمع . ھستي شھري نيازمند نوسازي و تھذيب تجمع شھري است
در بوف كور ھر گاه سخن . سازد ھا مرتبط مي را با رابطه ميان نسل» اول شخص مفرد«شھري، 

پيرمردي با دندانھاي زرد كرم : شود  پيرمردي كريه منظر ظاھر ميآيد، نماد از نسل پيشين مي
  ...اي چرك و اي خشك و زننده، شاله خورده، پوستي چروكيده، پشتي خم شده، خنده

  :گيرد آميز به خود مي توصيف ھدايت از نسل جوانتر كيفيتي سخت ھيجان: برعكس

ھاي  چشم. اھرش نصف كرده باشندزنم روي سكو نشسته بود ـ مثل سيبي كه با خو برادر... «
... ھاي برجسته، رنگ گندمي، دماغ شھوتي، صورتي لاغر و ورزيده داشت مورب تركمني، گونه

تنش گرم بود و ساق . او را در بغلم نشاندم و به خودم فشار دادم. من روي سكوي خانه نشستم
 لبھاي او شبيه لبھاي پدرش .تكلف او را داشت پاھايش شبيه ساق پاھاي زنم بود و ھمان حركات بي

... كرد برعكس در او براي من جذبه و كشندگي داشت اما آنچه كه نزد پدرش مرا متنفر مي. بود
  48.»...روي دھن نيمه بازش را بوسيدم كه شبيه لبھاي زنم بود
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نفرت از پيرمرد و عشق به پسرك، بيان تنفر ھدايت از سنن و عشق او به تجدد است، امري كه 
زيرا پيرمرد نشاني از تداوم تاريخي در : باشد در سراسر بوف كور مي» پيرمرد«از سيطره ناشي 

  :است» مرگ«آور  برعكس پسرك كه پيام. خود دارد

بعدازظھر، در اتاقم باز شد برادر كوچكش، برادر كوچك آن لكاته در حالي كه ناخونش را «
:  تركمنيش به من نگاه كرد و گفتوارد اتاق كه شد با چشمھاي متعصب... جويد وارد شد مي
ميره؟  مگه آدم چطور مي. شيم ميري، از شرت خلاص مي شاجون ميگه حكيم باشي گفته تو مي«

  49.»ام بھش بگو خيلي وقته كه من مرده«: من گفتم

كه قانون اصلي حيات و عين تجدد بوده، و بنابراين ھويت مرگ را با عشق به پسرك و » مرگ«
به ھمين دليل موقعي كه پسرك در بخش دوم بوف كور ظاھر . سازد وام مينفرت از پيرمرد ت

  :بدون سر است» اول شخص مفرد«شود سايه  مي

ام  ايستادم، جلو مھتاب سايه توانستم باور بكنم، در مقابل ھر يك از ديوارھا كه مي چيزي كه نمي«
اشت ـ شنيده بودم كه اگر سايه ام سر ند افتاد ولي بدون سر بود ـ سايه بزرگ و غليظ به ديوار مي

  50.»ميرد كسي به ديوار سر نداشته باشد تا سر سال مي

ًبوده و دقيقا » اول شخص مفرد جديد«بدليل ظھور » اول شخص مفرد«، مرگ »سايه بدون سر«
كه پيرمرد ھمان : شود بدين دليل شستن گناه با خون و نزديكي قاتل با مرگ توام با خنده پيرمرد مي

ستود و از سوي ديگر بدليل تن دادن به  ھدايت از يكسو ابديت مرگ را مي. ديت مرگ استجبر اب
به ھمين دليل فرجام بوف كور نيز در . نمود توصيف مي» پيرمرد«جبر مرگ، ابديت را تداوم 

ًو اين دقيقا ھنگامي است كه . باشد درآمدن مي» پيرمرد«به ھيبت » اول شخص مفرد«استحاله 
  :در كتاب نيرنگستان ھدايت چھار مورد استناد به جغد دارد. شود ر مطرح ميعنوان بوف كو

  .»ميمنت خانم خوش آمدي عروسي است: جغد را كه ببينند بايد بگويند«: 130ـ ص 

  .»جغد گريه بكند خوش يمن است و خنده بكند بد يمن است«: 130ـ ص 

  .»جغد سر راه كسي بپرد بد يمن است«: 133ـ ص 

خورد خوراك آن  ي كه مرض جوع دارد يك جغد در شكمش است كه ھر چه ميكس«: 54ـ ص 
  .»دھد شود و بناخوش وصلت نمي جغد مي

  :اي دارد نيز ھدايت به جغد اشاره» درباره ويس ورامين«در 

  51.»آورد ھر كس دنبال جغد بيفتد از بيغوله سر در مي«

  :پردازد مي» جغد«و اما در خود بوف كور نيز ھدايت به 

تر از  ام حقيقي  تر و دقيقتر از جسم حقيقي من به ديوار افتاده بود، سايه سايه من خيلي پررنگ«
ھاي من در گلويم گير كرده بود و به  در اين وقت شبيه يك جغد شده بودم، ولي ناله... وجود شده بود
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ام  سايه. كند شايد جغد ھم مرضي دارد كه مثل من فكر مي. كردم ھاي خون آنھا را تف مي شكل لكه
  52.»خواند ھاي مرا به دقت مي به ديوار درست شبيه جغد شده بود و با حالت خميده نوشته

اي كه بيان سرشت  اي كه نماد ارج و شكوه دنياي غيرمادي بوده، سايه تبديل سايه به جغد، سايه
ردھاي زيرا تمامي كارب. باشد روحاني است، جملگي بيانگر نوعي اضمحلال، تخريب و مرگ مي

حال اينكه سايه . باشد اي جغد در كاروند ھدايت بيان نوعي اضمحلال، تخريب و مرگ مي استعاره
اي كه مرضي داشته و چون بجاي ناله از گلو  شود، سايه بدل به جغد مي» اول شخص مفرد«

ر آور و ناظ اي كه بوف كور براي وي نگاشته شده، آيا بيان ھمان مرغ پيام دھد، سايه بيرون مي
نويسد وقتي جغد را ديدند بايد  مرگ و تجدد نيست؟ اين كه ھنگامي كه در نيرنگستان ھدايت مي

اول «آيا بيان ھمان وصيت ناموفق و ناميمون » ميمنت خانم خوش آمدي، عروسي است«: بگويند
لكاته نيست؟ شواھد بسياري در بوف كور و نيز نيرنگستان دارد / اي اثيري با فرشته» شخص مفرد

وصلتي كه عدم موفقيت خود را مديون رخنه جغد در . دھد ه دلالت بر اھميت وصلت ناموفق ميك
آغازيد، » آداب و تشريفات زناشويي«ھدايت كه نيرنگستان را با . باشد پيكر روحاني سايه مي

لكاته / مويه كنان در پي وصلت با دختر اثيري» اول شخص مفرد«ھدايت كه در لابلاي صداي 
تواند در  آورد، چه پيامي را مي  ھدايتي كه پروين دختر ساسان را به رشته تحرير درمينالد و مي

  پس اين نكته پنھان كرده باشد؟

و سايه جغد گونه وي » اول شخص مفرد«كه ) شھري(اي  دانيم كه وقايع بوف كور در خرابه مي
بيا «ھا،  نه عاميانه داروغهترا. باشد دھد و نام آن شھر ري مي اند رخ مي در اطراف آن خانه گزيده

اما كليد شھر ري . رانند و نيز بيان قاري داستان جملگي سخن از شھر ري مي» ...بريم ملك ري
  در چيست؟

  :آورد ھدايت سخن از ري به ميان مي) 1321(» شھرستانھاي ايران«در 

  53.»زرتشت پسر سپتيامان از آن شھرستان بود. ساخت... شھرستان ري را«

  :جا سپس ھدايت زيرنويس بس جالبي دارددر ھمان 

ري به فارسي قديم رغايه اوستايي رغه و به . در ابتداي اين بند اسم ري و بنا نھنده آن افتاده است«
مه (نماينده مذھبي اين ناحيه در زمان اسلام ممغان ). رازي: نسبت(فارسي جديد ري ناميده شده 

  54.»شود ت اوستايي مزمغا ناشي ميشده كه از لغ شايد مزمغان ناميده مي) مغان

مغان  ري بيان شھري است كه ھويت بنا نھنده آن نامعلوم بوده و شھرت آن بستگي به وجود مه
. افكند شھر ري ھمان شھرك اساطيري است كه در نيرنگستان ھدايت به آن دوباره نظري مي. دارد

بعمل ) دختر يزدگرد سوم(نو ، ھدايت سخن از داستان شھر با»جاھا و چيزھاي معروف«در بخش 
بي شھربانو كه از دست كفار گريخته  بي. آورد كه توسط خاندان طھارت به زني برده شده بود مي

نزديك ري پس . رسد بي زبيده كه پشت او ترك اسب نشسته به ري مي اش بي بود ھمراه دختر حامله
بي شھربانو نصيحت  ند، بياز آن كه دخترش او را ترك مي كند تا از گزند كفار در امان ما

شوند وي  اما به محض آن كه كفار بدو نزديك مي. »ياھو مرا درياب«: آورد شوھرش را بخاطر مي
كوه دھن باز كرده و شھربانو با اسب به درون كوه پناه . »يا كوه مرا درياب«گويد  ًاشتباھا مي

ند، زن و شوھري سر غيبگاه گرد پس از آن كه كفار از جستجوي او مأيوس شده و بازمي. برد مي
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شود كه ھر شب جمعه يك ديگ آب تميز،  به زن متولي از غيب وحي نازل مي. شوند او متولي مي
ھر آينه كه . يك قطيفه و يك قالب صابون بي آن كه كسي خبري داشته باشد پشت در مقبره بگذارد

تا اين كه ھنگام . يابد ينمايد در ازاي آن روي حوله يك مشت پول نقره م زن بدين وحي عمل مي
پس از مرگ، عروس وي . نمايد مرگ زن مذكور به عروسش وصيت انجام وحي ياد شده را مي

اما شبي شوھر از اين مسأله آگاه شده و نصف شب وي با دخترش پشت . دھد نيز اين را ادامه مي
ًد و فورا ندا شو بي مشغول آب تني بوده متوجه حضور آن مرد مي ايستند و وقتي كه بي در مي
از اين رو مرد نبايد وارد ... شود ًآن مرد فورا كور مي. آدميزاد كور شو و مرا نبين«دھد  مي

  55.»بي شھربانو شود ضريح بي

، )گرچه به غلط(شھرري، شھر اساطيري مه مغان، شھر نيرنگستان، شھر زرتشت : نتيجه بگيريم
اول شخص مفرد، ) سايه، پيكر رواني(جغد در اين شھر . و شھر غيبگاه پروين دختر ساسان است

بيماري او كه در خلال بوف كور به گونه يك : رسد بدليل گناه ناپاك بودن نگاھش به كوري مي
باشد كه وي را عاجز از يك نگاه پاك و لذا  اي مي شود، ھمان بيماري بيماري مرموز ظاھر مي

برابرست با عقوبت گناه، متقارن با شدن او كه » كور«بدين روي . نمايد مي» بي بي«وصلت با 
انفكاك مطلق سوژه و عين را از يكديگر سبب شده و بنابراين شادي ) لكاته(نقش اساطيري سودابه 

تواند  مي) ترياك، افيون، مشروب( و توسط مخدرات  اول شخص مفرد تنھا به طرز مصنوعي
برست با تفكيك مطلق به عبارت ديگر پروسه تجدد و مرگ اول شخص مفرد، برا. حاصل آيد

  .»سودابه«/ »بي بي«توسط نگاه شومش به ) جغد(سوژه و عين و نيز انحطاط سايه 

آلود  باشد كه در آن اقارير گناه به ديگر سخن، بوف كور ھدايت بيان پيدايش نيرنگستان تجدد مي
ه و ابديت مرگ را بزرگ داشت) جغد، پيكر روحاني(اول شخص مفرد ھمراه با نگاه شوم سايه 

فردگرايي در قالب متجدد آن پس جامه : گيرد توسط آن تمايز عارفانه سوژه از عين صورت مي
در نيرنگستان تجدد . باستاني به خود گرفته و بدين ترتيب ھدايت خالق نيرنگستان تجدد مي شود

ھيچ چيز جز مرگ ابديت نداشته و بدين روي انحطاط بدل به قانون ھستي ) بوف كور(ھدايت 
در ) ھدايت(بان  نشيند، ھمچنانكه كشتي كشتي تجدد در لجنزار انحطاط و مرگ فرو مي. رددگ مي

پرلاشز به درون خاك غلتيده است، حال آن كه نيرنگي بزرگ در فرھنگ معاصر ايران بجاي 
انداز فردگرايي از دريچه آن تزكيه نفس و رياضت  اي كه چشم مانده و بوف كور بدل به اسطوره

ھمچنانكه غلبه . فردگرايي متجدد، پس، بر اركان سنتي شوم استوار شده است: لبدط فكر را مي
به درون شھرك اساطيري مه مغان » بي بي«، در پناھيدن »بي شھربانو بي«اعراب و به زني بردن 

ختم گرديد، پس، اول شخص مفرد نيز در حول و حوش شھر ري خانه گزيده و ھمچون اوديپ 
  :به كوري رسيد) نمه مغا(توسط قدرت سنت 

دانند كه من بيشتر خودم را سختتر قضاوت  ھرچه قضاوت آنھا درباره من سخت بوده باشد، نمي«
من از خودم و از ھمه خواننده . خندم دانند كه من بيشتر به آنھا مي خندند نمي آنھا به من مي. ام كرده

  56.»ھا بيزارم اين مزخرف
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البته واقف ھستم كه بايستي بحث جامعتري درباره فريدون آدميت ارائه نمود، چرا كه وي از * 
باشد تا اين مھم . باشد مبلغان انديشه ترقي و فلسفه سياسي ليبرال ـ دمكراسي اروپايي در ايران مي

  .را در آينده تحقق بخشيد

 


